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 آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل... 
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به  ى در هجدهم ذىادامه اين راه اله
 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

 اسلام ، نعمت الهى تمام و دينعليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

ـ مسير  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآله رحلت پيامبر خدا هدايت و راهبرى را پس از

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطانى، حقايق اسلام را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود ه همچون آفتاب جهانك ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه
 باوفا، در  و جمعى از اصحاب و يارانعليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامتوسط امير مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان  ها، شبهه دودلى

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
همچون ستارگانى پرفروز .  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف علاّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مير
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، عليهم السلاميت  چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل ب؛درخشد مى
 . . . اند گويى شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق 
داخته است،  پرعليه السلامتابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر والامقام حضرت آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار و گرانمركز حقايق اسلامى
رهيختگان ها را در اختيار دانش پژوهان، ف كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسلامى آشنا مى

اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 
 . قرار گيردفرجه الشريفعجل اللّه تعالى 

 
 مركز حقايق اسلامى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطّاهرين

 .ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

 گفتار پيش

در اين حديث . از احاديث معروفى كه در منابع شيعى و اهل تسنن نقل شده حديث مترلت است
 :فرمودعليه السلام  به امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهپيامبر مكرم اسلام 

 أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟

 باشى؟آيا راضى نيستى كه براى من همانند هارون نسبت به موسى 

 :هاى ديگر، آن حضرت فرمود بنا بر نقل

 .أنت مني بمترلة هارون من موسى

 .تو براى من همانند هارون نسبت به موسى هستى

 :در تعبير ديگرى حضرتش فرمود

 ؛علي مني بمترلة هارون من موسى

 .على براى من همانند هارون است به موسى

را بخارى و مسلم در كنار   ممتاز اين حديث از بسيارى احاديث ديگر اين است كه آنويژگى
به اصطلاح اهل تسنن اين حديث، حديثى است كه بخارى و مسلم هر دو بر . اند ساير محدثان نقل نموده

 .اند نقل آن اتفاق كرده

از اين .  دلالت دارده السلامعليعلى  مؤمنان از طرف ديگر، همين حديث از چند جهت بر امامت امير
 .شود رو از جهات گوناگونى به اين حديث استدلال مى

 همان طور كه ديگران ؛اند اى داشته به همين جهت علماى ما از ديرباز به اين حديث عنايت ويژه
هاى گوناگون اهتمام  چنين به پاسخ دادن از اين حديث از راه نيز به نقل آن با سندهاى خود و هم

 .اند دهورزي
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ما در اين نوشتار اين حديث شريف را از نظر سند و دلالت بررسى نموده و در اختيار پژوهشگران 
 .دهيم و فرهيختگان قرار مى

 سيد على حسينى ميلانى
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 راويان حديث منزلت

ى برخى از اصحاب پيامبر كه اين پيش از آن كه به بررسى متن حديث مترلت بپردازيم، اسام
چنين به نام مشهورترين راويان پرآوازه از محدثان، مفسران و  هم. آوريم اند مى حديث را روايت كرده

 .نماييم هاى مختلف اشاره مى نگاران در قرن تاريخ

 .عليه السلامامير مؤمنان على .  ١

عليه السلام ، نام امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر رأس راويان اين حديث از اصحاب پيامبر اكرم 

 .درخشد مى

 :اند كه عبارتند از اى از صحابه نقل كرده چنين اين حديث را اين عده هم

 ؛بن عباس عبداللّه.  ٢

 ؛بن عبداللّه انصارى جابر.  ٣

 ؛بن مسعود عبداللّه.  ٤

 ؛بن ابى وقّاص سعد.  ٥

 ؛بن خطّاب عمر.  ٦

 ؛سعيد خدرى ابو.  ٧

 ؛بن عازب براء.  ٨

 ؛بن سمره جابر.  ٩

 ؛هريره ابو.  ١٠

 ؛بن حويرث مالك.  ١١

 ؛بن ارقم زيد.  ١٢

 ؛رافع ابو.  ١٣

 ؛بن أسيد حذيفة.  ١٤

 ؛بن مالك انس.  ١٥

 ؛بن اَبى اَوفى عبداللّه.  ١٦

 ؛ايوب انصارى ابو.  ١٧
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 ؛بن ابى طالب عقيل.  ١٨

 ؛بن جناده حبشى.  ١٩

 .بن ابى سفيان معاوية.  ٢٠

 :از راويان اين حديث، زنان اصحاب نيز هستند كه عبارتند از

 ؛)كه رضوان خدا بر او باد(اُم المؤمنين اُم سلمه .  ١

 .اسماء بنت عميس.  ٢

 حديث منزلت و تواتر آن

مجموع راويان مرد و زن از شايد . اند بيش از سى نفر از صحابه اين حديث را روايت كرده
 .صحابه، تا چهل نفر نيز برسند

اين حديث از معتبرترين و : نويسد  درباره حديث مترلت مىالاستيعابعبدالبر در كتاب  ابن
 .ترين روايات است صحيح

 .وقّاص با سندهاى بسيارى نقل شده است بن ابى حديث سعد: افزايد وى در ادامه مى

اند نام برده و در پايان  اى از اصحابى كه اين حديث را روايت كرده دهعبدالبر ع آن گاه ابن
ها به درازا  اند كه ذكر اسامى آن البته گروه ديگرى نيز اين حديث را روايت كرده: گويد مى
 ١.كشد مى

 عليه السلامعلى  منانمؤ  به اين حديث اشاره كرده و در شرح حال اميرذيب الكمالمزى نيز در 
 ٢.كند همين گونه اظهار نظر مى

، به هنگام شرح حال امير مؤمنان على تاريخ مدينة دمشقعساكر نيز در موارد بسيارى از  حافظ ابن
 ٣.كند ، طرق و سندهاى اين حديث را از حدود بيست صحابى ذكر مىعليه السلام

اى كه اين  اى از صحابه كه عده ، پس از آنفتح البارىحجر عسقلانى در  چنين حافظ ابن هم
: گويد كند و مى ها را نقل مى برد، متن روايات گروهى از آن اند نام مى حديث را نقل كرده

 ٤.، تمامى طُرق حديث مترلت را ذكر كرده استعليه السلامعساكر در ضمن شرح حال على  ابن

بنا بر اين، حديث مترلت افزون بر اين كه نزد انديشمندان شيعه اماميه متواتر است، در نزد 
 بلكه نزد آنان نيز از احاديث متواتر به شمار ؛مشهور است سنت نيز از احاديث صحيح، معروف و اهل
 .آيد مى

                                                           
 .١٠٩٧ / ٣: الاستيعاب.   ١
 .٤٨٣ / ٢: ذيب الكمال.   ٢
 .عليه السلام، شرح حال امام على ٣٩٣ ـ ٣٠٦ / ١: قتاريخ مدينة دمش.   ٣
 .٦٠ / ٧: فتح البارى.   ٤
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 ١.حديث مترلت به حد تواتر رسيده است:  نيشابورى در اين زمينه گويدحاكم

قطف الأزهار المتناثره فى الأخبار چنان كه حافظ جلال الدين سيوطى نيز اين حديث را در كتاب  هم
 .كند ـ نقل مى كه در بيان احاديث متواتر است  ـ٢المتواتره

 در نقل اين قطف الأزهار المتناثره فى الأخبار المتواترهاز طرفى شيخ على متقى هندى نيز در كتاب 
راف كرده، شاه ولى اللّه و از كسانى كه به تواتر اين حديث اعت. حديث از سيوطى پيروى كرده است

 .آورده استازالة الخفاء فى سيرة الخلفاء او اين مطلب را در كتاب . دهلوى محدث ديار هند است

 راويان حديث منزلت در قرون متفاوت

هاى مختلف اين حديث را روايت  اى از مشهورترين مشاهير اهل تسنن كه در قرن ما به نام عده
 .كنيم اند اشاره مى كرده

 ؛السيرهبن اسحاق، نويسنده كتاب  محمد.  ١

 ؛مسندبن داوود طيالسى در  ابوداوود سليمان.  ٢

 ؛الطبقات الكبرىبن سعد، نگارنده كتاب  محمد.  ٣

 ؛المصنفبن ابى شِيبه، نگارنده  ابوبكر.  ٤

 ؛المسندبن حنبل شيبانى، نگارنده  احمد.  ٥

 ؛صحيحمحمد بن اسماعيل بخارى در .  ٦

 ؛صحيحمسلم نيشابورى در .  ٧

 ؛صحيحماجه قزوينى در  ابن.  ٨

 ؛صحيحابوحاتِم بن حبان در .  ٩

 ؛صحيحمحمد بن عيسى تِرمذى در .  ١٠

 ؛بن حنبل بن احمد عبداللّه.  ١١

تسنن است كه گاهى برخى از علما او  بن حنبل شيبانى يكى از پيشوايان بزرگ اهل او فرزند احمد
 احمد ذكر مناقب احمد و زيادات مسندوى اين حديث را در بخش زيادات . دهند  مىرا بر پدرش ترجيح

 .كرده است

 ؛المسندابوبكر بزار، نگارنده .  ١٢

 ؛الصحيحنسائى، نگارنده .  ١٣

                                                           
١   .٢٨٣: عليه السلام طالب بن ابى كفاية الطالب في مناقب على. 
 .حرف الف: قطف الأزهار المتناثره فى الأخبار المتواتره.   ٢
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 ؛المسندابويعلى موصلى، نگارنده .  ١٤

 ؛تاريخ و تفسيربن جرير طبرى، نگارنده  محمد.  ١٥

 ؛الصحيحابوعوانه، نگارنده .  ١٦

 ؛طبقات المحدثينابوشيخ اصفهانى، نگارنده .  ١٧

 ؛گانه هاى سه معجمابوالقاسم طبرانى، نويسنده .  ١٨

 ؛المستدرك على الصحيحينابوعبداللّه حاكم نيشابورى، نگارنده .  ١٩

 ؛الألقابابوبكر شيرازى، نگارنده كتاب .  ٢٠

 ؛تفسيربن مردويه اصفهانى، نگارنده  ابوبكر.  ٢١

 ؛حلية الأولياءابونعيم اصفهانى، نويسنده .  ٢٢

 . وى كتابى جداگانه در ذكر اسناد حديث مترلت نگاشته است؛ابوالقاسم تنوخى.  ٢٣

 ؛تاريخ بغدادابوبكر خطيب بغدادى، نگارنده .  ٢٤

 ؛الإستيعابعبدالبر، نويسنده  ابن.  ٢٥

 را او نگاشته مصابيح السنهكتاب .  وى در نزد اهل تسنن به محى السنه معروف است؛بغوى.  ٢٦
 .است

 ؛الجمع بين الصحاحرزين عبدرى، نويسنده .  ٢٧

 ؛تاريخ مدينة دمشقعساكر، نويسنده  ابن.  ٢٨

 ؛التفسير الكبيرفخر رازى، نويسنده .  ٢٩

 ؛جامع الأصولمجدالدين بن اثير جزرى، نويسنده .  ٣٠

 ؛أُسد الغابهعزالدين بن اثير، نويسنده .  ٣١

 ؛تاريخ بغدادنجّار بغدادى، نويسنده  ابن.  ٣٢

 ؛ مسلمصحيحنووى نويسنده شرح .  ٣٣

 ؛الرياض النضره فى مناقب العشرة المبشرهابوالعباس محب الدين طبرى، نويسنده .  ٣٤

 ؛سيرهسيد الناس، نگارنده  ابن.  ٣٥

 ؛سيرهقيم جوزيه، نگارنده  ابن.  ٣٦

 ؛مرآة الجنانيافعى، نويسنده .  ٣٧

 ؛تاريخ و تفسيركثير دمشقى، نويسنده  ابن.  ٣٨

 ؛مشكاة المصابيحخطيب تبريزى، نويسنده .  ٣٩

 ؛ذيب الكمالجمال الدين مزى، نويسنده .  ٤٠

 ؛ معروفتاريخشحنه، نويسنده  ابن.  ٤١
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 ؛وم الحديثالألفيه فى علهاى مختلف، از جمله  زين الدين عراقى محدث معروف، مؤلف كتاب.  ٤٢

 ؛هاى گوناگون حجر عسقلانى، مؤلف كتاب ابن.  ٤٣

 ؛غير آن والدر المنثور هاى بسيارى مانند تفسير  سيوطى، نگارنده كتاب.  ٤٤

 ؛تاريخ الخميسدياربكرى، نگارنده .  ٤٥

 ؛الصواعق المحرقهحجر مكّى، نگارنده  ابن.  ٤٦

 ؛كتر العمالمتقى هندى، نگارنده .  ٤٧

 ؛فيض القدير فى شرح الجامع الصغيرى، نگارنده مناو.  ٤٨

 ؛حجة اللّه البالغه وازالة الخفاءولى اللّه دهلوى، نگارنده كتاب هايى مانند كتاب .  ٤٩

 .السيرة الدحلانيهاحمد زينى دحلان، نويسنده .  ٥٠

 و طبقات ها مفسران بسيارى در قرن البته اين حديث شريف را جز اين افراد، محدثان، مورخان و
 .اند هاى خود نقل كرده مختلف در كتاب
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 متن حديث منزلت و تصحيح آن

 به روايت بخارى

 . بخارى در دو مورد نقل شده استصحيحاين حديث در 

بن سعد، از پدرش  ابراهيماز : كند كه گويد بن بشار، از غندر، از شعبه، از سعد نقل مى محمد
 : فرمودعليه السلام به على صلى اللّه عليه وآلهخدا  پيامبر: گفت وقّاص شنيدم كه مى بن أبى سعد

 ١أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى؟

 شوى كه براى من همانند هارون براى موسى باشى؟ آيا راضى نمى

 :كند بخارى اين حديث را در جاى ديگرى اين گونه نقل مى

ـ از پدرش نقل  وقّاص بن أبى بن سعد مصعب مسدد، از يحيى، از شعبه، از حكم، از مصعب ـ
 :كند كه گويد مى

 را عليه السلامرفت، على   براى جنگ تبوك از مدينه بيرون مىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامبر اكرم 
 .ينه به جاى خود قرار داددر مد

 گذارى؟ آيا بار زنان و كودكان را بر دوش من مى: على عرضه داشت

 :پيامبر فرمود

 ٢ألا ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه ليس بعدي نبي؟

باشى مگر اين كه بعد از من پيامبرى شوى كه براى من همانند هارون براى موسى  آيا خشنود نمى
 نيست؟

 به روايت مسلم

به عنوان نمونه به . كند بن حجاج قشيرى اين حديث را با سندهاى متعددى روايت مى مسلم
 .كنيم مواردى اشاره مى
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وقّاص، از  بن ابى بن سعد بن مسيب، از عامر ها روايتى است كه با سند خود از سعيد يكى از آن
 : فرمودعليه السلام  به علىصلى اللّه عليه وآلهكند كه پيامبر اكرم  مىپدرش نقل 

 .نبي بعدي أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا

 .تو براى من همانند هارون براى موسى هستى، جز آن كه بعد از من پيامبرى نخواهد بود

شنوم، به همين جهت با او دوست داشتم اين حديث را رو در رو از خود سعد ب: سعيد گويد
 .ملاقات كردم و حديثى را كه عامر برايم نقل كرده بود به سعد باز گفتم

 .ام  را شنيدهصلى اللّه عليه وآلهمن اين حديث را از پيامبر : او گفت

 اى؟ به راستى خودت شنيده: گفتم

هايم كر   گوشآرى، اگر دروغ بگويم: هايش اد و گفت او در پاسخ من انگشتانش را بر گوش
 ١.شوند

 .ها توجه شود هايى است كه بايد به آن گفتنى است كه اين متن داراى نكته

 :كند  چنين نقل مىصحيحمسلم در مورد ديگر به سند ديگرى در 

سفيان  بن ابى ويةمعا: كند كه گويد وقّاص، از پدرش نقل مى بن سعد ابى بن مسمار، از عامر بكير
 دارد؟ چه چيزى تو را از دشنام دادن به ابوتراب باز مى: به سعد گفت

آورم، هرگز   درباره او فرمود به ياد مىصلى اللّه عليه وآلههر گاه آن سه ويژگى را كه پيامبر : گفت
 ٢.ها حديث مترلت بود ويژگى را نقل كرد كه يكى از آنسپس سعد سه ... دهم به او دشنام نمى

 دو كتاب صحيح از ديدگاه اهل تسنّن

دانيد در  شما مى. سنت نقل شده است  اهلصحيحآن چه گذشت، احاديثى بود كه در دو كتاب 
 و درست است و ميان آنان مشهور و معروف است كه احاديث اين دو كتاب، به طور قطع صحيح

ها معتقدند كه تمامى احاديث اين دو كتاب قطعى الصدور است و جايى براى بحث و خدشه  بيشتر آن
 .در سندهاى هيچ كدام از آن روايات وجود ندارد

. اند مراجعه نماييد حديث نوشتههايى كه در علوم  توانيد به كتاب براى اطمينان و تأكيد بيشتر مى
 ؛، تأليف حافظ جلال الدين سيوطىتدريب الراوى فى شرح تقريب النواوىبه عنوان نمونه به كتاب 

الدين  شرح زين، كثير شرح ابن مانند ؛ نوشته شده استالفية الحديثهايى كه بر كتاب  چنين به شرح هم
 .هاى ديگر مراجعه كنيد  و شرحعراقى
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 . ابوالصلاح مراجعه كنيد، اين مطلب را خواهيد ديدعلوم الحديث كتاب حتى اگر به

 كه كتابى معتبر و مورد اعتماد نزد اهل تسنن حجة اللّه البالغهاللّه دهلوى در كتاب  از طرفى شاه ولى
كند  وى پس از آن كه اتفاق و اجماع تمامى علما را بر آن نقل مى. كند است، بر اين موضوع تأكيد مى

ارزش بداند،  ها را بى آن همه علما اتفاق نظر دارند كه هر كس به اين دو كتاب اعتنا نكند و: گويد ىم
 .بدعت گذارده و راه مؤمنان را نپيموده است

ـ هر  كه بر آن ادعاى اجماع نيز كرده است بنا بر اين و با توجه به سخن شاه ولى اللّه دهلوى ـ
گذار در دين خواهد بود كه از طريقه مؤمنان عدول  ند، بدعتكس در سند حديث مترلت مناقشه ك

 .رود كرده و به راهى ديگر مى

هاى رجال نگاه كنيد، خواهيد ديد كه بخارى و مسلم از هر راوى  از سوى ديگر اگر به كتاب
اى   به گونه؛پذيرند شناسان به او اعتماد كرده و حديثش را مى اند، تمامى راوى كه روايتى نقل كرده

 .هر كس از اين دو نفر روايت كند، از پل عبور كرده است: اند ها گفته كه برخى از آن

بنا بر اين، شيعيان همواره براى اثبات حقشان و يا ابطال نظريات آنان به احاديث معتبرى استدلال 
ن سخن كه يابند به اي شوند و راه گريزى نمى  آن گاه كه اهل سنت از پاسخ آنان ناتوان مى؛كنند مى

اند متوسل شده و از اين رهگذر حديثى  اين حديث را در كتاب خود نياورده) بخارى و مسلم(شيخين 
 !كنند را كه به مصلحتشان نيست رد مى

 .به عنوان نمونه اين حديث شريف را ملاحظه كنيد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 .ستفترق اُمتي على ثلاث وسبعين فرقة

 .از من اُمتم به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهند شدپس 

 ١ چهارگانهسنن ولى در ؛ مسلم نيامده استصحيح بخارى و صحيحاين حديث با اين تعبير در 
 ٢!اين حديث در صحيحين نيامده است: گويد  مىتيميه در رد اين حديث ابن. موجود است

بن حنبل و علماى ديگر اين حديث را   مانند امام احمد؛مسانيد و سننبا اين وجود كه نويسندگان 
مسلم نيامده است  بخارى وصحيح تيميه به انه اين كه در   ولى ابن؛اند هاى خود نقل كرده در كتاب

 .پذيرد حديث را نمىاين 

كند اين است كه اهل سنت بر  آن چه بيش از همه نظر هر انسان منصفى را به خود جلب مى
ها توسط بخارى و مسلم را دليل بر قبول روايت   تأكيد و نقل آنصحيحينقطعى الصدور بودن احاديث 

بينند در اين دو كتاب حديثى  با وجود اين هر گاه ب؛دانند و نقل نكردنشان را دليل بر رد احاديث مى
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برند، با كمال جرأت آن حديث را رد  وجود دارد كه شيعيان در مقام استدلال بر ضد آنان ره مى
 !كنند كرده و تخطئه مى

 بر ابوبكر عليها السلامزهرا   بخارى و مسلم نقل شده كه حضرت فاطمهصحيحاز همين رو در 
 اين حديث را باطل تحفة الاثنا عشريهنويسنده كتاب . گفتخشمگين شد و تا زنده بود با او سخن ن

 ١.كند دانسته و رد مى

حجر مكّى در  بخارى است و ابنصحيح  كه شرحى بر ارشاد السارىچنين قسطلانى در كتاب  هم
 به مدت يه السلامعلكنند كه او حديث زهرى را كه حضرت على  ، از بيهقى نقل مىالصواعق المحرقه

كند و  بنا بر اين بيهقى اين حديث را تضعيف مى. ماه با ابوبكر بيعت نكرد، ضعيف شمرده است شش
بخارى و صحيح اند، با اين كه اين حديث در دو كتاب  حجر نقل كرده اين تضعيف را قسطلانى و ابن

 .مسلم موجود است

العلل المتناهيه فى الأحاديث ثقلين را در كتاب جوزى حنبلى، حديث  از اين رو حافظ ابوالفرج ابن
ـ آورده است، با اين كه حديث  كه براى جمع آورى احاديث ضعيف و واهى تأليف شده  ـالواهيه

 .اند  مسلم نيز آمده است و به همين جهت بسيارى از علما بر او خرده گرفتهصحيحثقلين در 

هر گاه ببينند . تسنن است ر مصالح اهلروشن شد كه موضوع پذيرش حديث يا رد آن دائرمدا
ها و به نفع مذهبشان است، بر آن اعتماد كرده و به جهت وجود آن در  حديثى به مصلحت آن

هاى  اى از پايه ها بوده و پايه اما اگر حديثى به ضرر آن. كنند ، بر صحتش استدلال مىصحيحين
دانند، گرچه  ا ضعيف شمرده و يا باطل مىريزد، آن حديث ر ها را فرو مى مذهب و مكتب عقيدتى آن

 .ها نقل شود  و يا يكى از آنصحيحدر هر دو كتاب 

اى نيست، و انديشمندان و ارباب  بديهى است كه اين روش در بررسى احاديث، روش پسنديده
 نمايند هاى محكم استوار مى فضيلت چنين روشى ندارند و هرگز آنان و كسانى كه عقيده خود را بر پايه

 .كنند شوند، چنين كارى نمى و به آن ملتزم مى

بينيم برخى از علماى اصول و علم كلام با  رسد، مى آن گاه كه نوبت به حديث مترلت مى
دانند، با اين كه حديث  كنند، يا آن را تضعيف نموده و صحيح نمى صراحت تمام در سند آن مناقشه مى

 . موجود استصحيحدر هر دو كتاب 

چه شد؟ و هدف شما از اصرار بر صحيحين پس قطعى الصدور بودن احاديث : پرسيم ىما از آنان م
 اين مطلب چيست؟
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نداريم و بر اين باوريم كه غير از قرآن صحيحين البته ما نيز اعتقادى به قطعى الصدور بودن احاديث 
 .كريم هيچ كتابى نيست كه از آغاز تا پايانش صحيح باشد

اساس تصريحات خودشان  دانند و بر اما سخن ما با كسانى است كه اين دو كتاب را صحيح مى
 .گوييم ها سخن مى با آن

بنا بر آن چه گذشت، معلوم شد كه اهل تسنن قاعده ثابتى ندارند كه هميشه به آن پايبند بوده و 
 عنوان قواعد مرتب كرده و هاست كه به هاى نفسانى آن آن چه هست خواسته. لوازم آن را بپذيرند

بندند و هر زمانى كه  هر گاه خواستند آن قواعد را به كار مى. اند ها را اصل و اساس قرار داده آن
 .سپارند ها را به بوته فراموشى مى موافق ميلشان نبود آن

 متون ديگرى از حديث منزلت

هاى ديگرى نيز در  كيفيت مسلم به صحيح بخارى و صحيححديث مترلت به جز در دو كتاب 
 چرا كه هر نقل و ؛آوريم ما اين متون را مى. هاى مشهور و معروف اهل سنت نقل شده است كتاب

 .اى دارد كه بايد به خوبى در آن تأمل شود هر متنى خصوصيت ويژه

 سعد به روايت ابن

 .كند  اين حديث را به چند سند ذكر مىالطّبقات الكبرىسعد در  ابن

 بن مسيب  طريق سعيداز.  ١

جا دارد بين اين نقل و نقلى كه .  مسلم نقل كرديمصحيحاين حديث همان حديثى است كه از 
بن  همان سعد بن مالك ـ به سعد: گويد سعيد مى. بن مسيب كرده بود، مقايسه كنيد مسلم از سعيد

ه چنين پرسشى را مطرح ترسم ك  ولى مى؛خواهم از تو درباره حديثى بپرسم مى: ـ گفتم ابى وقّاص
 !نمايم

هر گاه دانستى كه من از چيزى آگاهم بپرس و از من واهمه . چنين نكن! پسر برادر: او گفت
 .نكن

را در مدينه به جاى خود قرار السلام  عليه  در جنگ تبوك علىصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامبر : گفتم
 داد به او چه گفت؟

 ١.تمام حديث را براى او نقل كردسعد :  گويدطبقاتنويسنده 
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عليهم خواهند حديثى را كه درباره على و اهل بيت  اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا وقتى مى

ترسند و اگر حديث درباره ديگران  بپرسند واهمه دارند و مىصلى اللّه عليه وآله  است، از صحابى پيامبر السلام
 نمايند؟  آزادى تمام و در كمال آسايش و راحتى پرسش خود را مطرح مىباشد، با

 بن ارقم بن عازب و زيد از طريق براء.  ٢

بن ارقم چنين نقل  بن عازب و زيد  با سندش، از براء١الطبقات الكبرىبن سعد در  ديگر بار محمد
 :ها گفتند آن. كند مى

 : فرمودعليه السلامطالب  بن ابى  به علىصلى اللّه عليه وآلهتبوك فرا رسيد، پيامبر خدا هنگامى كه جنگ 

 ؛إنه لابد أن أقيم أو تقيم

 .ناگزير يا من بايد در مدينه بمانم يا تو

شود كه در آن شرايط، در مدينه حوادثى در   روشن مىصلى اللّه عليه وآلهاز اين سخن رسول خدا 
ها  كه در احاديث بعدى به برخى از آن گيرى بوده است ـ هايى در حال شكل يسهحال انجام و يا دس
 و يا على صلى اللّه عليه وآله كرد كه يا شخص پيامبر ـ كه آن شرايط حساس اقتضا مى اشاره خواهيم كرد

 .آمد  زيرا اين كار از عهده شخص سومى برنمى؛ در مدينه بمانندعليه السلام

صلى اللّه عليه با اين شرايط پيامبر .  ناگزير از شركت در جنگ بودصلى اللّه عليه وآلهاز طرفى پيامبر خدا 

 :فرمايد مىعليه السلام  به امير مؤمنان على وآله

 ؛إنه لابد أن أقيم أو تقيم

 .ناگزير يا من بايد در مدينه بمانم يا تو

 را در مدينه جانشين خود قرار داد و معليه السلا حضرت على صلى اللّه عليه وآلهآن گاه كه پيامبر خدا 
اى از   و در برخى ديگر عده؛گروهى از قريش: ها آمده در بعضى نقل رهسپار تبوك شد، گروهى ـ

 :ـ چنين گفتند منافقان

 على را در مدينه به جاى خود نگذاشت مگر به خاطر اين كه از او صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 
 .آمد خوشش نمى

 صلى اللّه عليه وآله از اين رو در پى پيامبر خدا ؛ رسيدعليه السلام به گوش امير مؤمنان على اين سخن
 .»اى؟ جا آمده براى چه به اين! اى على«: رفت و پس از رسيدن به ايشان، پيامبر به او فرمود

ه كنند ك قصد مخالفت با شما را نداشتم مگر آن كه گروهى گمان مى! اى رسول خدا: پاسخ داد
 .ايد به خاطر ناخشنودى شما از من، مرا در مدينه به جاى خود قرار داده

 :پيامبر خدا لبخندى زد و فرمود
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 يا علي، أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إلاّ أنك لست بنبي؟

 !بلى يا رسول اللّه: قال

 .فإنه كذلك: قال

ون براى موسى باشى، مگر آن كه تو شوى كه براى من به مانند هار آيا خشنود نمى! جان على
 پيامبر نيستى؟

 !چرا اى رسول خدا: گفت

 .پس تو همان گونه هستى: فرمود

 به روايت نسائى

 :كند  اين گونه نقل مىخصائصنسائى اين روايت را در 

 .پيامبر از على خسته شده و از همراهى او متنفّر است: مردم گفتند

قريش گمان كرده كه چون همراهى :  به پيامبر عرض كرد السلامعليهدر روايت ديگرى آمده كه على 
 .من بر شما سخت و گران است و از حضور من در كنار خود ناخرسندى، مرا در مدينه گذاشتى

 : چنين ديد، در بين مردم نداد دادصلى اللّه عليه وآلهچون پيامبر خدا . سپس حضرتش گريه كرد

أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من ! طالب  أبييابن. ما منكم أحد إلاّ وله خاصة
 نبي بعدي؟ موسى إلاّ أنه لا

آيا تو ! اى پسر ابوطالب. دهد هيچ كدام از شما نيست مگر آن كه كسى را براى خود اختصاص مى
شوى كه براى من همچون هارون براى موسى باشى، جز آن كه بعد از من پيامبرى  راضى نمى

 نيست؟

 : عرضه داشتعليه السلامامير مؤمنان على 

 ١. وعن رسولهوجل عزرضيت عن اللّه 

 . و پيامبرش راضى شدموجل عزاز جانب خداوند 

اسحاق و برخى از   ابنسيرهقيم جوزيه،   ابنسيرهسيدالناس،   ابنسيرهچون  طبق نقل منابعى هم
 ٢. از منافقان بودندعليه السلامعلى  منابع ديگر اعتراض كنندگان به حضرت

روشن اند، از اين رو  در برخى متون ديگر آمده است كه منظور از مردم، قريش و يا منافقان بوده
 .شود كه در ميان قريش نيز منافقانى وجود داشتند كه اين مطلب بسيار مهمى است مى

                                                           
 .٧٧ و ٦١، ٤٤، احاديث ٦٧:  نسائىخصائص.   ١
 .٥٢٠ و ٥١٩ / ٢: هشام  ابنسيره، ٥٦٠ و ٥٥٩ / ٣: زاد المعاد، ٢٩٤ / ٢: عيون الاثر.   ٢
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 به روايت طبرانى

 : به او فرمودصلى اللّه عليه وآله  نقل شده است كه پيامبرعليه السلام طبرانى از على معجم الاوسطدر 

 .خلّفتك أن تكون خليفتي

 أتخلّف عنك يا رسول اللّه؟: قلت

 ١نبي بعدي؟ ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لاألا : قال

 .گذارم تا جانشين و خليفه من باشى تو را به جاى خود مى

 آيا همراه شما نباشم اى رسول خدا؟: گفتم

 جز آن كه بعد از من شوى كه براى من همانند هارون براى موسى باشى، آيا راضى نمى: فرمود
 پيامبرى نيست؟

 :در اين حديث آمده است

 .خلّفتك أن تكون خليفتي

 .گذارم تا خليفه من باشى من تو را به جاى خود مى

 به روايت سيوطى

 : از جمله؛كند ، اين روايت را از جمعى نقل مىالجامع الكبيرجلال الدين سيوطى در 

 نجّار بغدادى، ابن

 ،الألقابابوبكر شيرازى در كتاب 

  والكنىحاكم نيشابورى در 

 .رواه الخلفاء مابن بدر از بزرگان حافظان حديث در كتاب  حسن

ديگر : بن خطّاب گفت روزى عمر: گويد كنند كه او مى عباس نقل مى تمامى اين راويان از ابن
 سه مطلب درباره على شنيدم صلى اللّه عليه وآله زيرا من از پيامبر اكرم ٢؛طالب سخن نگوييد بن ابى از على

 .تابد براى من تر بود ها براى من بود، از آن چه آفتاب بر آن مى كه اگر يكى از آن

رسول خدا .  و يك نفر از اصحاب پيامبر نزد آن حضرت بوديم٣بن جراح من، ابوبكر، ابوعبيدة
 :هاى على زد و گفت طالب تكيه كرده بود، تا اين كه دستش را بر شانه بن ابى  بر علىصلى اللّه عليه وآله

                                                           
 .٤٢٤٨، حديث ٤٨٤ / ٤: معجم الاوسط.   ١
ها را  گفتند؟ چرا عمر آن گفتند؟ و چه چيزى درباره او مى  سخن مىعليه السلامها از على  قابل توجه اين كه چرا آن.   ٢

سخن گفتن : گفته كرده و مى ها را از اين كار ى مى كردند و عمر آن دارد؟ آيا او را به خوبى ياد مى از ياد او باز مى
 .اى است گر حقايق فته هايى است كه پاسخ به آن، روشن ها پرسش يد؟ اينطالب را بس كن بن ابى در مورد على

 .ان يادآورى است كه اينان، همان سه نفر از مهاجران بودند كه سقيفه را به راه انداختندشاي.   ٣
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منين إيماناً وأولهم إسلاماً، وأنت مني بمترلة هارون من موسى، وكذب أنت أول المؤ! يا علي
 .من زعم أنه يحبني ويبغضك

تو براى . تو نخستين مؤمنى هستى كه ايمان آوردى و نخستين فردى هستى كه اسلام آوردى! اى على
كند كه مرا دوست  گويد هر كس گمان مى دروغ مى. من همانند هارون براى موسى هستى

 .دارد در حالى كه با تو دشمنى مىورزد مى

 به روايت ابن كثير

 : خود چنين آورده است كه حضرتش فرمودتاريخكثير نيز اين حديث را در  ابن

 ١أو ما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلاّ النبوة؟

  هارون براى موسى باشى مگر در پيامبرى؟شوى كه براى من به مترله آيا خشنود نمى

 :شايان ذكر است كه در اين روايات سه تعبير آمده است

 . مگر در پيامبرى؛»إلاّ النبوة«.  ١

٢  .»ك لست بنبيجز آن كه تو پيامبر نيستى؛»إلا أن . 

 . مگر آن كه پس از من پيامبرى نيست؛»نبي بعدي إلاّ أنه لا«.  ٣

 .اين تعابير تفاوت بسيارى وجود داردبديهى است كه بين 

هايى كه به   ولى كتاب؛سند اين حديث صحيح است: گويد كثير بعد از نقل اين حديث مى ابن
 .اند اند اين حديث را نقل نكرده احاديث صحيح پرداخته

كند كه روزى معاويه  نقل مى خود، در ضمن حديث معاويه و سعد تاريخكثير در  چنين ابن هم
 !داد در نزد جمعى بر على دشنام مى

اگر من داراى يكى از سه خصوصيتى كه او دارد بودم، براى ! به خدا سوگند: سعد به او گفت
 . ...تر بود تابد دوست داشتنى من از آن چه آفتاب بر آن مى

 ٢.سپس حديث مترلت را به عنوان يكى از آن سه خصوصيت ذكر كرد

برد و   اما نامى از معاويه نمى؛كند زرندى از حافظان اهل سنت، همين حديث را نقل مى
 ٣دارد؟ چه چيز تو را از دشنام به ابوتراب باز مى: روايان به سعد گفت يكى از فرمان: گويد مى

 .روشن است كه او خواسته نام معاويه مخفى بماند تا آبروى او و ديگران حفظ شود

 : و منابع ديگر چنين آمده استالصواعق المحرقه، تاريخ مدينة دمشقاين قضيه در 

                                                           
 .٣٤٠ / ٧: البداية والنهايه.   ١
 .٣٤٠ / ٧: البداية والنهايه.   ٢
 .١٠٧: نظم درر السمطين.   ٣
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 .اى از معاويه پرسيد شخصى مسأله

 .از على بپرس كه او داناتر است: معاويه گفت

 .دارم تا او جوابم را بدهد بيشتر دوست مىاگر تو پاسخ مرا بگويى : آن مرد گفت

 او را به صلى اللّه عليه وآلهبه راستى از مردى ناخرسندى كه پيامبر ! حرف بدى زدى؟: معاويه گفت
 :و به او گفته است! طور كامل از علم سيراب كرده

 .نبي بعدي أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا

 .اى موسى هستى، جز آن كه پيامبرى پس از من نيستتو براى من همانند هارون بر

 ١.كرد شد از او استفاده مى هر گاه عمر در حل مشكلى ناتوان مى

نى را كه ما از ميان متون گوناگون اين حديث برگزيديم داراى خصوصيتى است كه شايسته مت
 .است با ديده دقّت و عبرت در آن نظر شود

                                                           
مناقب امام على ، ١٦٢ / ٣: الرياض النضره، ٤١٠ ، حديث٣٩٦ / ١، عليه السلامترجمه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .٥٢، حديث ٣٤ :، ابن مغازلىعليه السلام
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 هاى حديث منزلت دلالت

تر  چنان چه پيش. مترلت استهاى حديث  گوييم، دلالت دومين محورى كه از آن سخن مى
ها به تنهايى دليلى كافى بر  كند كه هر كدام از آن اشاره شد، حديث مترلت بر امور متعددى دلالت مى

 . استعليه السلامامامت امير مؤمنان على 

 نگاهى به مقامات حضرت هارون در قرآن

است به مقامات حضرت هاى حديث مترلت بپردازيم، لازم  پيش از آن كه به بررسى دلالت
عليه السلام هايى نسبت به موسى  ها و مترلت  نگاهى بنماييم و بدانيم آن حضرت چه مقامعليه السلامهارون 

 صلى اللّه عليه وآلهاكرم  هايى در رابطه با پيامبر ها و مقام چه مترلتعليه السلام داشته، تا معلوم شود كه على 
 .دارد

د به قرآن كريم مراجعه كنيم تا از مقامات حضرت هارون آگاه براى آگاهى از اين مطلب باي
ها بوده  شود كه جناب هارون داراى اين مقام  چرا كه با بررسى آيات قرآن، به خوبى استفاده مى؛شويم
 :است

 نبوت.  ١

 :فرمايد خداوند متعال مى. نخستين مقام حضرت هارون مقام پيامبرى بود

)محر مِن نا لَهبهواوبِيونَ نهار ١).تِنا أَخاه 

 .ـ عطا كرديم كه پيامبر بود ، برادرش هارون را ـ)عليه السلامموسى (و ما از رحمت خويش به او 

 وزارت.  ٢

وزير كسى است كه بار سنگين مسئوليت امير را بر . دومين مقام حضرت هارون مقام وزارت بود
اين گونه بيان عليه السلاماين مقام را خداوند متعال از زبان موسى . ى انجام آن شوددوش كشيده و متصد 

 : به خداوند متعال عرضه داشتعليه السلامفرمايد كه موسى  مى

                                                           
 .٥٣آيه : سوره مريم.   ١
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 ١).هارونَ أَخي* واجعلْ لي وزيرًا مِن أَهلي (

 .رادرم هارون راو براى من از خاندانم وزيرى قرار بده، ب

 :فرمايد چنين خداوند متعال در سوره فرقان پيرامون اين مقام مى هم

 ٢).ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب وجعلْنا معه أَخاه هارونَ وزيرًا(

 .و هر آينه ما به موسى كتاب داديم و برادرش هارون را وزيرش قرار داديم

عليه جا كه از زبان موسى  در سوره قصص نيز سخن از وزارت هارون به ميان آمده است، آن

 :فرمايد كند و مى  نقل مىالسلام

 ٣).وأَخي هارونُ هو أَفْصح مِني لِسانًا فَأَرسِلْه معي رِدءًا يصدقُني(

پس او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا . تو برادرم هارون، زبانش از من گوياتر اس
 .تصديق كند

 خلافت و جانشينى.  ٣

.  استعليه السلامهاى حضرت هارون، مقام خلافت و جانشينى او از موسى  يكى ديگر از مقام
 :فرمايد خداوند اين مقام را چنين بيان مى

 ٤).تتبِع سبيلَ الْمفْسِدين صلِح ولاوقالَ موسى لاَِخيهِ هارونَ اخلُفْني في قَومي وأَ(

اصلاح كن و ) ها را امور آن(در ميان قومم جانشين من باش و : و موسى به برادرش هارون گفت
 .از راه مفسدان پيروى نكن

 اخوت، مشاركت در رسالت، تكيه گاه محكم.  ٦ و ٥، ٤

چهارمين، پنجمين و ششمين مقام حضرت هارون از منظر قرآن، مقام خويشاوندى او با حضرت 
. گاه او بوده است  است و اين كه هارون در رسالت حضرت موسى شريك بوده و تكيهعليه السلامموسى 

 : از خداوند چنين درخواست كردعليه السلامحضرت موسى 

 ٥).وأَشرِكْه في أَمري*  اشدد بِهِ أَزري* ارونَ أَخي ه* واجعلْ لي وزيرًا مِن أَهلي (

گاه محكمى براى من قرار داده  و او را تكيه. و براى من وزيرى از خاندانم قرار بده، برادرم هارون را
 .و در كار من شريك گردان

                                                           
 .٣٠ و ٢٩آيات : سوره طه.   ١
 .٣٥آيه : سوره فرقان.   ٢
 .٣٤آيه : سوره قصص.   ٣
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ٤
 .٣٣ و ٣١آيات : سوره طه.   ٥
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 عليه السلامهاى على  ها و منزلت نگاهى به مقام

ها   با اين بيان، تمامى مقامصلى اللّه عليه وآلهچه كه در حديث مترلت آمده است، پيامبر خدا  طبق آن
ـ  كه قرآن براى او اثبات كرده و موارد ديگرى كه به زودى خواهيم گفت هاى هارون را ـ و مترلت

 .ى مگر منصب نبوت و پيامبر؛اثبات نموده استعليه السلام براى امير مؤمنان على 

ـ را به طور  حتى نبوت و پيامبرى  در اين حديث، تمام مناصب هارون ـصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 
كند كه پيامبرى بعد از او   چرا كه ضرورت ايجاب مى؛ ولى اين منصب را استثنا نمود؛مطلق بيان فرمود

 .نخواهد بود

 نيز عليه السلام شده، براى حضرت على بنا بر اين هر مترلتى جز منصب نبوت كه براى هارون ثابت
 :گوييم در توضيح اين موضوع مى. ثابت خواهد شد

 عليه السلامهارون اين است كه على  وعليه السلام تنها تفاوت ميان مقامات و منازل معنوى بين على 
ده گونه بيان كر  ولى آن حضرت برخى از خصوصيات و اوصافش را در خطبه قاصعه اين؛پيامبر نيست

 :فرمايد و مى

 بالقرابة القريبة والمترلة الخصيصة، وضعني صلى اللّه عليه وآلهولقد علمتم موضعي من رسول اللّه 
في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان 

صلى اللّه د قرن اللّه به خطلة في فعل، ولق يمضغ الشيء ثمّ يلقمنيه، وما وجد لي كذبة بقول ولا

من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن عليه وآله 
 .أخلاق العالم، ليله واره

ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علَما، ويأمرني 
 .بالإقتداء به

يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في   بحراء، فأراه ولاولقد كان يجاور في كلّ سنة
 ؛وخديجة وأنا ثالثهماصلى اللّه عليه وآله الإسلام غير رسول اللّه 

 در خويشاوندى نزديك آگاهيد و مقام و صلى اللّه عليه وآلهشما از موقعيت من نسبت به رسول خدا 
مرا در . نشاند در حالى كه كودك بودم ش مىپيامبر مرا در اتاق خوي. دانيد مترلت ويژه مرا مى

 .كرد خوابانيد و مرا از خود جدا نمى گرفت و در بستر مخصوص خود مى آغوش خود مى

 .اد گاه در دهان من مى جويد آن بويانيد، و لقمه را مى و بوى خوش خويش را به من مى

 صلى اللّه عليه وآلهاى كه پيامبر  ظهاز همان لح. هرگز دروغى در گفتار من و اشتباهى در كردارم نيافت
كرد تا شب و صلى اللّه عليه وآله را از شير گرفتند، خداوند بزرگترين فرشته خود را مأمور تربيت پيامبر 

صلى اللّه عليه من همواره با پيامبر . هاى بزرگوارى، راستى و اخلاق نيكو راهنمايى كند روز او را به راه

 .بودموآله 
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داد كه به او اقتدا  به من فرمان مى نمود و اى از اخلاقش برايم آشكار مى ز نشانه تازهپيامبر هر رو
كردم و غير من او را  گذراند، تنها من او را مشاهده مى هر سال مدتى را در غار حراء مى. كنم
 .ديد نمى

 كه خديجه صلى اللّه عليه وآلهخدا  اى اسلام راه نيافت مگر خانه رسول در آن روزها، در هيچ خانه
 .ها بودم  هم در آن بود و من سومين آنعليها السلام

 :فرمايد اين فراز را به دقّت بنگر كه حضرتش مى

أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، 
 ما هذه الرنة؟! يا رسول اللّه: فقلت

 ؛شيطان قد أيس من عبادتههذا ال: فقال

هنگامى كه بر آن حضرت . كردم ديدم و بوى نبوت را استشمام مى من نور وحى و رسالت را مى
 اين ناله چيست؟! اى رسول خدا: وحى نازل شد، من ناله شيطان را شنيدم، گفتم

 .اين شيطان است كه از عبادت خويش مأيوس گرديده است: فرمود

 : را ملاحظه كنيد كه فرمودعليهما السلامبر به على اكنون به دقّت سخن پيام

 ١؛إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاّ أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير

بينى، جز اين كه تو پيامبر  بينم تو مى شنوى و آن چه را مى شنوم تو مى به راستى آن چه را من مى
 .روى  بلكه وزير من بوده و به راه خير مى؛نيستى

شود كه چگونه آيات قرآن با احاديث پيامبر و سخن  با تأمل در اين جملات به خوبى روشن مى
 ؛ پيامبر نيستعليه السلامهر چند حضرت على .  در خطبه قاصعه هماهنگ استعليه السلامامير مؤمنان على 

 .ولى نور وحى و رسالت را ديده و بوى نبوت را استشمام كرده است

با مقام و مترلت همه عليه السلام كنيد اين مقام و رتبه امير مؤمنان على  آيا فكر مى: پرسيم اكنون مى
 قابل مقايسه است؟صلى اللّه عليه وآله صحابه رسول خدا 

 را در يك كفّه ترازو قرار دهيم و للّه عليه وآلهصلى اآيا اگر تمامى درجات و كمالات اصحاب پيامبر 
 كنيد با هم برابرى كنند؟ را در كفّه ديگر، گمان مىعليه السلام اين مقام و مترلت امير مؤمنان على 

اى از آن فضايل خيالى را بر اين مقام و منقبت والا برترى  خواهند پاره بنا بر اين چگونه برخى مى
 دهند؟

به راستى اگر با دقّت .  اما بوى نبوت را استشمام كرده بود؛ پيامبر نبودلامعليه السحضرت على 
 بنگريم اين عبارت چه معنايى دارد؟

                                                           
 .١٩٣، خطبه ١٨٢ / ٢: ج البلاغه.   ١
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 . ...هاى ما از درك آن ناتوان است ها و فهم معنايى بس ژرف و دقيق دارد كه عقل

 وزير براى چه شخصيتى؟.  اما وزير است؛ پيامبر نيستعليه السلامآرى على 

ها و  ترين و والاترين پيامبران، اشرف مرسلين، بزرگوارترين آن يامبرى كه شريفبراى پ
 .ها به خداوند سبحان است ترين آن نزديك

 از اين ؛بسيار متفاوت است عليه السلام بنا بر اين وزارت چنين شخصيتى با وزارت حضرت موسى 
 تواند برسد؟ رو كجا هارون به اين مقام و مرتبه مى

 بلكه سخن در آن است كه ؛بر هارون نيستعليه السلام ما در برترى امير مؤمنان على اكنون سخن 
  هستند؟صلى اللّه عليه وآلهبين او و ابوبكر كدام سزاوار خلافت رسول خدا 

 

 عليه السلامآغاز بعثت و وزارت على 

كند،   دلالت مىصلى اللّه عليه وآلهاكرم   براى پيامبرعليه السلاميكى ديگر از احاديثى كه بر وزارت على 
 حديث يوم الدار و روز هشدار، همان روزى كه پيامبر در ؛ايم تر از آن سخن گفته حديثى است كه پيش

 :آغاز بعثت نزديكان خود را جمع كرد و فرمود

 ؛فأيكم يوازرني على أمري هذا؟

 پذيرد كه وزير و ياور من در اين كار باشد؟ كدام يك از شما مى

 : عرضه داشتعليه السلامامير مؤمنان على 

 ؛أكون وزيرك عليه! أنا يا نبي اللّه

 .وزير و ياور شما در اين مسئوليت خواهم بود! من اى رسول خدا

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 ١.إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا

پس به سخن او گوش فرا دهيد و از او . به راستى اين، برادر، وصى و جانشين من در بين شما است
 .فرمان ببريد

 :كند  خود اين قضيه را چنين نقل مىسيرهحلبى در 

 :به او فرمودصلى اللّه عليه وآله  اعلام آمادگى كرد و پيامبر خدا عليه السلامدر اين هنگام على 

 ٢.فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي! إجلس

 .بنشين كه تو برادر، وزير، وصى، وارث و جانشين من، بعد از من خواهى بود

                                                           
 . و مصادر ديگر٢٧٨ / ٤: تفسير بغوى.   ١
 .٤٦١ / ١: السيرة الحلبيه.   ٢
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 صلى اللّه عليه وآله و دعاى پيامبر خدا عليه السلاموزارت على 

مردويه،   اين روايت را از ابنالرياض النضره و المنثورالدر ، المرقاة، تاريخ مدينة دمشقنگارندگان 
صلى اللّه از رسول خدا : اند كه اسماء بنت عميس گويد عساكر، خطيب بغدادى و ديگران نقل كرده ابن

 :داشت  شنيدم كه به درگاه الهى چنين عرضه مىعليه وآله

أهلي أخي علياً، اشدد به اللهم اجعل لي وزيراً من : اللهم إني أقول كما قال أخي موسى
 ١.أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً، إنك كنت بنا بصيراً

براى من از خاندانم وزيرى ! خدايا:  كه برادرم موسى گفتگويم من همانى را به تو مى! خداوندا
قرار ده، برادرم على را، به وسيله او پشت مرا محكم دار، او را در كار من شريك كن تا تو را بسيار 

 .تسبيح كنيم و زياد به ياد تو باشيم كه تو به ما بينا هستى

 جايگاه ويژه

دارد كه در آن خطابه صلى اللّه عليه وآله  به پيامبر خدا اى نسبت  جايگاه ويژهعليه السلامحضرت على 
 :فرمايد شيوا مى

 آگاه هستيد كه خويشاوندى نزديك با آن صلى اللّه عليه وآلهشما از جايگاه من نسبت به رسول خدا 
 .حضرت دارم

، حضرت موسى از عليهما السلامهارون  اين خويشاوندى نزديك همان است كه در جريان موسى و
 :ا طلب كرد و عرضه داشتخد

 ).هارونَ أَخي* واجعلْ لي وزيرًا مِن أَهلي (

 .براى من از خاندان خودم وزيرى قرار ده، هارون برادرم را

ـ در جريان اعلام  چنان چه خواهيم گفت  ـصلى اللّه عليه وآلهبه همين جهت است كه پيامبر اكرم 
 .ث مترلت را ذكر فرموده استحديعليهما السلام برادرى بين خود و على 

 اولويت ويژه

افزون بر اين كه خداى متعال در .  فراتر از اين گفتار استعليه السلامهاى امير مؤمنان على  ويژگى
 :فرمايد آيه ديگرى مى

)هاجِرينالْمو مِنينؤالْم ض في كِتابِ اللّهِ مِنعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا اْلأَر٢).و 

 . ارحام و خويشاوندان از مؤمنان و مهاجران به يكديگر سزاوارترند؛و در كتاب خدا

                                                           
الرياض ، ٥٦٦ / ٥: الدر المنثور، ١٤٧، حديث ١٢١ و ١٢٠ / ١، عليه السلامترجمه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ١

 .١١٨ / ٣: النضره
  .٦آيه : سوره احزاب.   ٢
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ـ بر هيچ كسى جز حضرت  يعنى ايمان، هجرت و خويشاوندى هاى  سه گانه ـ اين ويژگى
هاى  پايه از پايهشود كه خويشاوندى نزديك يك  بنا بر اين روشن مى.  قابل انطباق نيستعليه السلامعلى 

 . استصلى اللّه عليه وآلهاستوار خلافت و ولايت پس از رسول خدا 

بن حسن مثنى فرزند امام حسن مجتبى  بن عبداللّه فخر رازى در تفسير اين آيه به نقل استدلال محمد
جناب محمد، : نويسد ـ پرداخته و مى وآشناى به قرآن كريم بودكه مردى عالم، فاضل   ـعليه السلام

اى كه به منصور خليفه عباسى  ، در نامهعليه السلامبن حسن مثنى پسر امام حسن مجتبى  فرزند عبداللّه
 .نوشت به اين آيه استدلال كرد

وى پيامبر بوده و  زيرا عباس عم؛عباس به پيامبر از على سزاوارتر است: منصور در پاسخ او نوشت
 .على پسرعموى آن حضرت

 ولى نه به خاطر ؛فخر رازى با اين كه از عباسيان نيست، اما اين ادعاى عباسيان را پذيرفته است
 . ... بلكه به خاطر؛دوستى با بنى العباس

  زيرا؛داند كه عباس گرچه عموى پيامبر است، اما او از مهاجران نيست البته خود فخر رازى مى
. پيامبر فرموده بود كه بعد از فتح مكه، ديگر هجرتى نيست عباس بعد از فتح مكّه به مدينه آمده بود و

 . استعليه السلامعلى  بنا بر اين تنها كسى كه از مهاجران قرابت و خويشاوندى با پيامبر دارد حضرت

، مؤمنان و سلامعليه العلى  از طرفى انصاف اين است كه در ميان صحابه پيامبر، جز حضرت
تنها .  خويشاوندى ندارندصلى اللّه عليه وآلهها با رسول خدا   اما هيچ كدام از آن؛مهاجران بسيارى هستند

 عليه السلامپس اين آيه با هيچ كسى جز حضرت على . ماند كه او هم از مهاجران نيست عباس باقى مى
 .قابل انطباق نخواهد بود

نمايد و با هاشميان و  ن جا با عباسيان و منصور عباسى موافقت مىگفتنى است كه فخر رازى در اي
 استدلال عليه السلامـ نتوان به اين آيه بر امامت امير مؤمنان على  به گمان او كند تا ـ علويان مخالفت مى

 .نمود

 خواهد بود  السلامعليهمؤمنان على   دليل ديگرى بر امامت امير)وأُولُوا اْلأَرحامِ(بنا بر اين، آيه شريفه 
 به اين آيه و مطرح كردن عليه السلامشود كه استدلال امير مؤمنان على  و از همين جا آشكار مى
اى به اين نكته از آيه شريفه داشته است كه اين آيه در مسأله امامت و  خويشاوندى نزديك، اشاره

 .ولايت دخالت دارد

 در غدير خم بيعت كرد و بر بيعت خود پابرجا يه السلامعلافزون بر اين كه عباس با امير مؤمنان على 
 آمد و از او عليه السلامدر ماجراى سقيفه خدمت امير مؤمنان على  ماند و با غير آن حضرت بيعت ننمود و

 .خواست كه تجديد بيعت نمايد
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. هد داشت را نخوااللّه عليه وآله صلى خدا از اين رو عباس، استحقاق امامت و خلافت بعد از رسول
 اما اين ؛اگر به خاطر بياوريد، ما در آغاز پژوهش گفتيم كه طبق نظرى، امامت از آنِ عباس است

 .فايده است ديدگاه قابل ذكر نيست و پژوهش درباره آن بى

 شركت در امور

خواهد كه هارون را   از خدا مىعليه السلاماى ديگر آمده، اين است كه موسى  مقامى كه در آيه
 :فرمايد جا كه مى و در كارهايش گرداند، آنشريك ا

 ١).وأَشرِكْه في أَمري(

 .او را در كار من شريك ساز

 اده شده بود، شريك بوده السلام عليه هايى كه به عهده جناب موسى يعنى هارون در تمام مسئوليت
 .هايى كه به او داده شده است شريك خواهد بود مقام وو در تمام مناصب 

ثابت خواهد شد و آن حضرت عليه السلام به مقتضاى اين حديث، اين مقام براى امير مؤمنان على 
بنا بر اين امير مؤمنان على . خواهد بود مگر در منصب نبوتصلى اللّه عليه وآله در همه امور ياور پيامبر اكرم 

 .شريك خواهد بودصلى اللّه عليه وآله غير از نبوت، در هر منصب و مقامى با پيامبر خدا  به عليه السلام

 :فرمايد جا كه مى  تعليم و تفسير قرآن بود، آنصلى اللّه عليه وآلههاى پيامبر خدا  يكى از مسئوليت

 ٢.)وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ(

و ما بر تو قرآن را نازل كرديم تا آن چه را كه به سوى مردم نازل شده است براى آنان روشن 
 .سازى، شايد كه بينديشند

 :خوانيم ت حكمت عطا شده است، آن جا كه مىچنين به آن حضر هم

 ٣....)وأَنزلَ اللّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ(

 .و خدا كتاب و حكمت را بر تو نازل فرمود

چنين از شئون آن حضرت اين است كه در اختلافات، مرجع مردم بوده است، آن جا كه  هم
 :فرمايد مى

)بلِفُونَ فيهِلِيتخالَّذي ي ملَه ن٤.)ي 

 .كردند براى آنان روشن سازد تا آن چه را كه در آن اختلاف مى

 :همين طور طبق اين آيه آن حضرت حاكم بر مردم بود
                                                           

 .٣٢آيه : سوره طه.   ١
 .٤٤آيه : سوره نحل.   ٢
 .١١٣آيه : سوره نساء.   ٣
 .٣٩آيه : سوره نحل.   ٤
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)اسِ بِما أَراكالن نيب كُمحلِت قبِالْح الْكِتاب كلْنا إِلَيزا أَنإِن١.) اللّه 

به راستى كه ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته است در 
 .ميان مردم قضاوت كنى

جا كه  حكمش نافذ است، آن  بر مردم از خودشان سزاوارتر وصلى اللّه عليه وآلهاز طرفى پيامبر خدا 
 :فرمايد مى

 ٢....)ي أَولى بِالْمؤمِنين مِن أَنفُسِهِمالنبِ(

 . ...پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است

كه قرآن براى پيامبر  ها، مناصب و موارد ديگر ـ ، در تمامى اين مقامعليه السلامامير مؤمنان على 
ها و مناصب را دارا  ـ شريك و هميار پيامبر است و او نيز چنين مقام كند  اثبات مىصلى اللّه عليه وآله

 .خواهد بود

در تمامى كمالات و  است وصلى اللّه عليه وآله در يك جمله كوتاه آن حضرت، نفس پيامبر خدا 
 در لّه عليه وآلهصلى الاين همان مطلبى است كه پيامبر خدا . مقامات آن جناب، به غير از نبوت، شريك بود

قُلْ (: فرمايد جا كه مى آن.  را به عنوان نفس و جان خود معرفى نمودعليه السلامآيه مباهله، حضرت على 
كُمفُسأَننا وفُسأَنو نِساءَكُمنِساءَنا وو ناءَكُمأَبناءَنا وأَب عدا نعالَو٣.)ت 

همو .  بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر و حكمش نافذتر استعليه السلاممؤمنان على بنا بر اين امير 
 .گر احكام و حاكم على الاطلاق و مرجع اختلافات خواهد بود مبين و مفسر قرآن، بيان

 توان گفت شخص ديگرى جانشين پيامبر شود؟ آيا با وجود چنين شخصى مى

اى از اين مقامات را ندارد و بويى  پذيرد چنين انسانى كنار زده شود و كسى كه ذره آيا عقل مى
 از آن هم نبرده خليفه شود؟

 زيرا كه او جان ؛ پس از پيامبر، خود پيامبر زنده استعليه السلامگويى با بودن امير مؤمنان على 
 .د و شريك امر آن حضرت بوصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 صلى اللّه عليه وآلهپشتيبانى رسول خدا 

 از خدا درباره هارون، درخواست پشتيبانى وى از عليه السلاماز موارد درخواست حضرت موسى 
 :جا كه به درگاه خدا عرضه داشت  بود، آنعليه السلامموسى 

 ٤).اُشدد بِهِ أَزري(
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 .به وسيله او پشت مرا محكم كن

 : را مستجاب كرد و فرمودعليه السلامداوند نيز دعاى موسى خ

)بِأَخيك كدضع دشن١).س 

 .كنيم به زودى بازوان تو را به وسيله برادرت محكم مى

. هد بود خواعليه السلام مخصوص امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين، مقام پشتيبانى پيامبر خاتم 
 .گذشته از رواياتى كه در اين خصوص رسيده است

تر  ها بزرگ شكى نيست كه بار ختم رسالت كه بر دوش پيامبر خاتم اده شده، از تمام مسئوليت
 . كسى تحمل آن بار را نداردصلى اللّه عليه وآلهگرامى اسلام  تر بوده و به جز پيامبر و سنگين

عليه دعا نمود كه امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآله ذشت پيامبر خدا همان طور كه در احاديث پيشين گ

 .بازوى تواناى او باشد  در اين مسئوليت خطير پشتيبان او بوده والسلام

 بسيار عليه السلامحضرت موسى   از پشتيبانىصلى اللّه عليه وآلهپرواضح است كه پشتيبانى پيامبر خاتم 
 با صلى اللّه عليه وآلهاين دو مقام به سان اختلاف مقام خاتم المرسلين متفاوت است و اختلاف بين 

 . استعليه السلام موسى حضرت

 اصلاح و ساماندهى امور

خداوند متعال از زبان . شود، اصلاح و ساماندهى امور است هفتمين مقامى كه از آيه استفاده مى
 :فرمايد كه به خداوند عرضه داشت  مىعليه السلامموسى 

)لِحأَصمي ولُفْني في قَوونَ اخوسى لاَِخيهِ هارقالَ م٢).و 

 .امور آنان را اصلاح كن در قوم من جانشين من باش و: و موسى به برادرش هارون گفت

 بود و به جاى او امور اُمتش را اصلاح و عليه السلامچنان كه هارون مصلح اُمت موسى  هم
.  واگذار شده استعليه السلامطالب  بن ابى مترلت به على كرد، در اين امت نيز اين مقام و دهى مىسامان

مردم را از  ها را بگيرد و اوست كه بايد امور امت پيامبر را اصلاح و ساماندهى كند و جلوى فتنه
 .ها و انحرافات حفظ نمايد كژى

مصلح باشد، به طور حتم بايد خود در هر پرواضح است كسى كه به طور مطلق و در همه امور 
چنين كسى كه در همه شئون مصلح است، بايد از صلاح و فساد هر چيز آگاه   هم؛حالى صالح باشد

 .باشد تا مبادا به اسم اصلاح، فساد را ترويج نمايد

در پى علم لدنى آن حضرت را  ، عصمت وعليه السلاماز اين رو، اين مقام و مترلت امير مؤمنان على 
 .دارد
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 علم و آگاهى

ترين بنى  داناترين و آگاهعليه السلام هاى هارون آن بود كه پس از موسى  يكى ديگر از مترلت
 به مترله هارون است، بايد اين مترلت و عليه السلامعلى  و با در نظر گرفتن اين كه حضرت. اسرائيل بود

 در همان خطبه قاصعه به اين فضيلت ليه السلامعامير مؤمنان على . مقام براى آن حضرت نيز ثابت باشد
 :فرمايد گونه اشاره مى اين

 . يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علَماً ويأمرني بالإقتداء به؛كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه

ساخت و به من  اى از اخلاقش برايم آشكار مى هر روز نشانه تازه. من هميشه همراه پيامبر بودم
 .داد كه به او اقتدا كنم مىفرمان 

 :فرمايد حضرتش در خطبه ديگرى چون سخن از علم غيب آمده چنين مى

يعلمه أحد إلاّ اللّه وما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيه، فعلّمنيه  فهذا علم الغيب الّذي لا
 .ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطَم عليه جوانحي

يعنى غير از آن چه كه خدا (داند، و غير از آن  آن را نمىاين همان علم غيبى است كه كسى جز خدا 
پس آن حضرت نيز به من تعليم . علمى است كه خداوند به پيامبرش آموخته) به خود اختصاص داده

 .اعضا و جوارح من از آن پر گردد ام گنجايش آن را داشته باشد و داد و برايم دعا كرد كه سينه

جا كه از پيامبر  شود، آن از طرفى اعلميت و آگاهى آن حضرت از همين خطبه قاصعه روشن مى
 :اكرم نقل كرده است كه به او فرمود

 .إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى

 .بينى بينم تو نيز مى شنوى، و هر چه را من مى شنوم تو نيز مى به راستى آن چه را من مى

 :فرمايد مىعليه السلام  درباره امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر مورد ديگر پيامبر اكرم 

 .أنا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد المدينة فليأا من باا

خواهد وارد اين شهر شود، بايد از   پس هر كه مى؛من شهر علم هستم و على دروازه آن شهر است
 .دروازه آن وارد شود

شايسته . كند را ثابت مىعليه السلام على  مؤمنان ى است كه امامت اميراين حديث نيز از احاديث
هاى آن را بررسى  اى را به اين حديث شريف اختصاص دهيم تا اسناد و دلالت است بحث جداگانه

ها و  ها، تحريف پردازى هاى نافرجام مخالفان براى رد و ابطال اين حديث و دروغ كنيم و از تلاش
 .رده برداريمهاى آنان پ خيانت

به عنوان نمونه به . اما اين مطلب كه هارون پس از موسى از همه داناتر بوده ثابت شده است
گونه نقل  خداوند متعال از زبان قارون اين. هاى تفسير در ذيل اين آيه شريفه مراجعه كنيد كتاب

 :فرمايد مى
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 ١).قالَ إِنما أُوتيته على عِلْم عِندي(

 .ام من اين ثروت را به وسيله علمى كه نزد من است فراهم آورده: گفت

جز از حضرت موسى  اسرائيل ـ اند كه هارون از همه بنى مفسران در ذيل اين آيه تصريح كرده
 ٢.ـ داناتر بود عليه السلام

 مقام عصمت

به راستى آيا . توان از حديث شريف مترلت به دست آورد، عصمت است مين موردى كه مى
 كسى در عصمت حضرت هارون ترديدى دارد؟

را همانند هارون و در مترلت او عليه السلام ، امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهدر اين حديث پيامبر اكرم 
همان طور كه هيچ كسى مقام . اند ام از صحابه ادعاى عصمت نكردهاز طرفى هيچ كد. قرار داده است

 .ـ ادعا نكرده است عليه السلامجز امير مؤمنان على  عصمت را براى احدى از صحابه ـ

شود مگر اين خود در همه امور  در توضيح مقام هفتم گذشت كه كسى در همه امور مصلح نمى
 . پرسش مطرح استاكنون در توضيح اين مقام چند. صالح باشد

، با وجود شخص معصوم، غير معصوم صلى اللّه عليه وآلهدارد كه بعد از رسول خدا  آيا عاقلى روا مى
 امام باشد؟

 داند كه با وجود معصوم، غير معصومى واسطه بين خلق و خالق باشد؟ آيا عقل انسان روا مى

وجود معصوم، انسان از غير دهند كه با  آيا از نظر عقلى جايز است و خردمندان اجازه مى
 معصوم پيروى نمايد؟

فرمايد  كند و مى  در خطبه قاصعه، به همان مقام عصمت اشاره مىعليه السلامآرى، امير مؤمنان على 
 .كنم بينم و بوى نبوت و پيامبرى را استشمام مى كه من نور وحى و رسالت را مى

ته شود و به كسى اقتدا شود كه حتى اندك به راستى آيا معقول است كه چنين انسانى كنار گذاش
 اى از اين مترلت نبرده است؟ ره

ديده بسيار  چه را كه مى شنيده و آن  مىصلى اللّه عليه وآلهروشن است آن چه را كه پيامبر اكرم 
پس امير . شنيدند ديدند و مى تر و فراتر از آن است كه پيامبران گذشته مى بالاتر، والاتر، بااهميت

اين . شنيده است ديده و مى شنيده او نيز مى ديده و مى آن چه را كه پيامبر مىعليه السلام منان على مؤ
  .طلبد اى است كه انديشه بيشترى مى نكته
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 مقام طهارت و پاكيزگى

ـ  درباره مسجد الاقصى خداوند متعال ـ. دهمين مقام و مترلت، مقام طهارت و پاكيزگى است
ل كرد كه براى غير او حلال نبود، و به حكم حديث مترلت اين فضيلت براى هارون چيزى را حلا

بيتش وجود داشته باشد و اين يكى از   و اهلعليه السلامخصوصيت نيز بايد براى امير مؤمنان على  و
ها را از ديگران ممتاز  اهل بيت طاهرينش خواهد بود كه آن وعليه السلام هاى امير مؤمنان على  ويژگى

 .همان بزرگواران از اين جهت نيز از ديگران برتر خواهند بود وكند  مى

 اثبات عليه السلامشواهد زيادى در احاديث وجود دارد كه چنين فضيلتى را براى امير مؤمنان على 
 .چنان كه براى هارون ثابت بوده است كند، هم مى

فاق شيعه و سنى با  حديثى كه در روايات مورد ات؛است» سد الابواب«ها حديث  يكى از آن
 :كنيم هاى معتبر اهل تسنن اشاره مى اكنون به برخى احاديث از كتاب. هاى گوناگون آمده است متن

 :كند گونه نقل مى  خود اينتاريخعساكر در  ابن

 :اى خواند و چنين فرمود  خطبهصلى اللّه عليه وآلهروزى رسول خدا 

يبيت في مسجدهما جنب،  هما بيوتاً، وأمرها أن لاإنّ اللّه أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقوم
يحلّ لأحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا  يقربوا فيه النساء إلاّ هارون وذريته، ولا ولا
 ١.يبيت فيه جنب إلاّ علي وذريته ولا

ها دستور داد كه  هايى برگزينند و به آن خداوند به موسى و هارون فرمان داد كه براى قومشان خانه
هيچ كس در حالت جنابت در مسجد موسى و هارون شب را سپرى نكند و نبايد مردم در آن جا 

 از اين رو براى احدى جايز نيست كه در مسجدِ. با زنان آميزش كنند، مگر هارون و فرزندان او
 .فرزندانش من با زنان نزديكى كند و با حالت جنابت در آن بيتوته نمايد مگر على و

 ٢. نقل كرده استعساكر تاريخ ابن از الدر المنثوراين حديث را جلال الدين سيوطى نيز در 

 دست مرا گرفت و ى اللّه عليه وآلهصل اكرم پيامبر: فرمايد  مىعليه السلامعلى :  آمده استمجمع الزوائددر 
 :فرمود

إنّ موسى سأل ربه أن يطهر مسجده ارون وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك 
 .وبذريتك

موسى از پروردگارش خواست كه مسجدش را براى هارون پاك و مطهر گرداند و من از پروردگارم 
 .طهر گرداندام كه مسجدم را براى تو و فرزندانت پاك و م خواسته
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ات به سمت   كسى را نزد ابوبكر فرستاد كه درى را كه از خانهصلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامبر اكرم 
 .اى ببند مسجد قرار داده

اش  آن گاه در خانه. اطاعت كردم شنيدم و: سپس گفت. )إِنا لِلّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ(: ابوبكر گفت
 .را مسدود كرد

ها   كسى را نزد عمر و عباس فرستاد و همين فرمان را به آنصلى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم پس از آن
 .داد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامبر خدا 

 ١.ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن اللّه فتح باب علي وسد أبوابكم

 بلكه خدا در خانه على را باز ؛هاى شما را نبستم و در خانه على را باز نگذاشتم من در خانه
 .هاى شما را بست گذاشت و در خانه

در . اى ديگر نقل شده است گونه  و منابع ديگر بهكتر العمال، مجمع الزوائداين قضيه بار ديگر در 
 : آمده استمجمع الزوائد

هايشان را به   تمامى اهل مسجد را بيرون كرد و درِ خانهصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامبر اكرم 
را به حال خود گذاشت، مردم شروع به سخن پراكنى و عليه السلام سمت مسجد بست و درِ خانه على 

 :آن حضرت فرمود. اين اعتراضات به پيامبر رسيد. اعتراض كردند

أنا تركته، ولكن اللّه أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد  ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا
 .مأمور، ما اُمرت به فعلت، إن اتبع إلاّ ما يوحى إليّ

 ؛را به حال خود باقى نگذاشتمالسلام  عليه على من از جانب خودم شما را از مسجد بيرون نكردم، و
اى هستم كه به  فقط بنده. ر خانه على را به حال خود گذاشتبلكه خداوند شما را خارج كرد و د

تنها از آن چه به من . دهم من دستور داده شده است، هر چه به من فرمان دهند همان را انجام مى
 ٢.كنم وحى شود پيروى مى

 مسندبن حنبل و  ، تأليف احمدالمناقبدر كتاب . اند قل اين قضيه پرداختهالبته منابع ديگرى نيز به ن
گونه  بن ارقم اين  از زيد٣ و موارد ديگرتاريخ مدينة دمشق، مجمع الزوائد حاكم نيشابورى، المستدركاو، 

 :نقل شده است

. شد به مسجد باز مىصلى اللّه عليه وآله هاى گروهى از اصحاب رسول خدا  درِ خانه: زيد گويد
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهروزى پيامبر 
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 .بواب إلاّ باب عليسدوا هذا الأ

 .ـ را ببنديد جز درِ خانه على همه اين درها ـ

صلى اللّه در اين هنگام پيامبر اكرم . اى درباره اين دستور پيامبر سخنانى گفته و اعتراض كردند عده

 : برخاست و پس از حمد و ثناى الهى چنين فرمودعليه وآله

واللّه، ما سددت . قائلكم ب علي، فقال فيهأما بعد، فإني أمرت سد هذه الأبواب غير با
 .فتحته، ولكن أمرت بشيء اتبعته شيئاً ولا

برخى از شما سخنانى گفتند و . ـ بسته شود جز درِ خانه على من دستور دادم كه اين درها ـ
 بلكه به من فرمان دادند و من ؛به خدا سوگند من درى را نبسته و باز نكردم! اعتراض كردند

 .ردماطاعت ك

 ١. نسائى و ديگر مصادر نيز آمده استخصائص تِرمذى، سنناين حديث در 

، عليه السلامشد به جز درِ خانه على  هايى كه به مسجد باز مى بنا بر اين، ماجراى بستن درِ خانه
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر اكرم يكى از موارد حديث مترلت خواهد بود كه 

 .نبي بعدي أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا

 .تو براى من به مترله هارون براى موسى هستى، مگر آن كه بعد از من پيامبرى نيست

 از چند عليه السلاممؤمنان على  چه بيان شد، دلالت حديث مترلت بر امامت امير با توجه به آن
 .جهت روشن شد

 ؛از ناحيه ثبوت عصمت آن حضرت.  ١

 ؛از ناحيه ثبوت افضليت و برترى آن حضرت بر ديگران.  ٢

 .ها ديگرى كه براى هارون ثابت بوده است از ناحيه ثبوت بعضى از خصوصيات و ويژگى.  ٣

                                                           
 .٣٨، حديث ٥٩: خصائص نسائى، ٣٠٥ / ٥: سنن تِرمذىك .ر.   ١
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 عليه السلامگر خلافت امير مؤمنان على  حديث منزلت بيان

هاى متعددى را براى امير مؤمنان على  ها و مترلت بعد از آن كه معلوم شد حديث مترلت مقام
 اكنون سخن ؛ها امامت و خلافت آن حضرت است كند كه لازمه هر كدام از آن  اثبات مىعليه السلام

صلى اللّه ه طور مستقيم و با صراحت نيز مقام خلافت و جانشينى پيامبر اكرم در اين است كه اين حديث ب

بنا بر اين، حديث مترلت با صراحت تمام بر . كند اثبات مىعليه السلام  را براى امير مؤمنان على عليه وآله
 .خلافت آن حضرت دلالت خواهد كرد

 بوده عليه السلاماز حضرت موسى هاى حضرت هارون، جانشينى او  ترديدى نيست كه يكى از مقام
 :كند كه به هارون چنين فرمود نقل مىعليه السلام خداوند متعال از زبان موسى . است

 ١).تتبِع سبيلَ الْمفْسِدين اخلُفْني في قَومي وأَصلِح ولا(

 .ز روش مفسدان پيروى نكندر ميان قومم جانشين من باش و امور آنان اصلاح كن و ا

 جانشينى پيامبر در اوج فضايل

اى  هايى دارد، به گونه ها و صلاحيت بدون ترديد جانشينى و خلافت پيامبر خدا، نياز به قابليت
هاى او را به خوبى  كه جانشين بتواند جايگزين آن حضرت شود و در نبود او تمامى كارها و مسئوليت

 از اين ؛خواهد جاى خالى او را پر كند پيامبر نشسته و جانشين اوست و مى زيرا او به جاى ؛انجام دهد
 .رو بايد تناسب با او داشته باشد و از عهده اين كار برآيد

جانشين پيامبر بايد آن اندازه در فضايل و كمالات اوج بگيرد تا چنين مقام والايى زيبنده او شود، 
د كه جايگزين كردن او به جاى پيامبر دور از خرد جلوه و بايد چنان صلاحيت و قابليتى را دارا باش

 زيرا واضح است كه اگر كسى را به جاى ديگرى قرار دهند كه صلاحيت آن را ندارد و ؛ننمايد
تواند به درستى كارهاى او را انجام دهد و هيچ تناسبى با او ندارد، چنين كارى به دور از خرد و  نمى

 .حكمت است

                                                           
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ١
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 احراز شايستگى

 اين صلاحيت را در برادرش هارون احراز كرده بود و عليه السلامآيا جناب موسى : پرسيم اكنون مى
 دانست تا در نبود او جانشينش شود يا نه؟ او را قابل مى

 آيا او اهليت چنين مقامى را داشت يا نه؟

اً چنين حال كه خداوند اين خلافت را تأييد نموده و در قرآن به آن اشاره كرده است، قطع
 .صلاحيتى را در هارون احراز نموده است

نكته جالب توجه اين كه در اين آيه، حضرت موسى برادرش هارون را به طور مطلق خليفه خود 
 : يعنى بدون هيچ قيد و شرطى، آن جا كه فرمود؛دهد قرار مى

 .)اخلُفْني في قَومي(

 .در ميان قومم جانشين من باش

م آن چه كه حضرت موسى بر عهده داشته، جانشين و قائم مقام او يعنى جناب هارون در تما
 .خواهد بود

ـ به طور مطلق  گرچه براى مدتى كه به كوه طور رفته بنا بر اين حضرت موسى برادرش را ـ
 يعنى هارون در تمام شئون، خليفه و جانشين حضرت موسى است او آن چنان ؛جانشين خود قرار داد

تواند چنين مقامى  امات معنوى و كمالات روحانى را طى كرده است كه مىموسى، مق همسانِ حضرت
كسى است كه خدا او را . و در يك جمله، حضرت هارون مرتضى و پسنديده الهى است. را داشته باشد

 .براى احراز چنين پستى اختيار كرده است

 و جانشين باشد، چه اگر او چنين مقامى را دارد، پس هر گاه موسى غايب شد، همو بايد خليفه
 .در دوران حيات او و چه در زمان پس از وفات او

 مهم آن است كه اين صلاحيت و شايستگى و ؛مهم اين نيست كه هارون چند روز خلافت كرده
 .مقام را داشته است

 به كوه براى مناجات با خداعليه السلام شاهد اين مطلب هنگامى است كه بنا شد حضرت موسى 
.  ولى ده روز ديگر به آن افزوده شد؛قرار بر اين بود كه مناجات سى روز به طول بينجامد. طور برود

 پس ؛ از ابتدا برادرش را براى سى روز خليفه قرار داده بودعليه السلاماگر حضرت موسى : پرسيم مى
 چگونه او در آن ده روز اضافه بر اين مقام باقى ماند؟

 بلكه هر زمانى كه موسى ؛ت كه خلافت هارون محدود به سى روز نبوده استاين بدان معناس
 .كشيد  حتى اگر غيبت حضرت موسى بيشتر از اين نيز طول مى؛غايب باشد، او خليفه خواهد بود
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اى را نسبت   نيز چنين مقام و مرتبهعليه السلاماز اين رو به حكم حديث مترلت، امير مؤمنان على 
صلى اللّه عليه وآله  يعنى مقام خلافت الهى و نيابت از رسول خدا ؛ خواهد داشتلى اللّه عليه وآلهصبه پيامبر اكرم 

 .شود، و در نبود آن حضرت تنها او بايد جانشين آن حضرت باشد براى آن حضرت ثابت مى

شود كه خداوند آن حضرت را براى اين مقام برگزيده و  آرى، از اين حديث به خوبى استفاده مى
 .داند و را شايسته احراز چنين پستى مىا

درجات قرب الهى است كه نياز به  هاى روحانى و كوتاه سخن اين كه مقام خلافت، از مقام
 .ارتضاى خدا دارد، نه اين كه مقام خلافت امر اعتبارىِ زودگذر است هاى لازم و داشتن صلاحيت

 قيد و شرط فرمان بردارى بى

آن است كه واجب است مردم در تمام كارها بدون هيچ قيد و شرطى از آثار و پيامدهاى خلافت 
 اطاعت كنند و هميشه گوش به فرمان او باشند، و لازمه اطاعتِ مطلق عليه السلاماز امير مؤمنان على 

 .بردارى بدون قيد و شرط آن است كه او امامت و ولايت عامه داشته باشد فرمان و

چون و چرا از او  طاعت از هارون و لزوم پيروى بىممكن است كسى گمان كند كه وجوب ا
بدين جهت بود كه هارون پيامبر بود و اين از آثار نبوت اوست، نه به جهت اين كه جانشين موسى 

 عليه السلامبنا بر اين وجوب اطاعت مطلق از آثار خلافت نخواهد بود و چون امير مؤمنان على . بوده است
 . را برايش اثبات كردتوان آن اثر پيامبر نيست نمى

اين گمان، توهم باطل و نادرست است، گرچه برخى از دانشمندان اهل : گوييم در پاسخ مى
 .اند هاى خود نوشته تسنن آن را در كتاب

 ؛قيد و شرط از آثار نبوت باشد، نه از آثار خلافت توضيح مطلب اين كه اگر وجوب اطاعت بى
و اطاعت از امير .  زيرا آنان پيامبر نبودند؛ستين نيز واجب نخواهد بودبنا بر اين، اطاعت از سه خليفه نخ

 چرا كه آن حضرت پيامبر ؛دانند لازم نخواهد بود ، همو كه او را خليفه چهارم مىعليه السلاممؤمنان على 
 .نيست، بلكه فقط جانشين پيامبر است

 بوده، نه به عليه السلاموسى بنا بر اين وجوب اطاعت از هارون به جهت جانشينى او از حضرت م
 به حكم حديث عليه السلامچون و چرا از حضرت على   از اين رو اطاعت مطلق و بى؛خاطر پيامبرى او

 واجب خواهد بود، در نتيجه مناقشه و اشكال مردود و صلى اللّه عليه وآلهمترلت و جانشينى پيامبر اكرم 
 .باطل است

 نحديث منزلت و ديدگاه علماى اهل تسنّ

اند كه اين  تسنن تصريح كرده هايى كه در اين زمينه نوشته شده علما و دانشمندان اهل در كتاب
 .كند  دلالت مىعليه السلامعلى  حديث، بر امامت و خلافت حضرت
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نگارنده اين . عشرى نوشته است  در رد شيعيان اماميه اثناتحفة الاثنا عشريهبه عنوان نمونه كتاب 
 بلكه سخن ؛كند را اثبات مىعليه السلام كند كه حديث مترلت خلافت حضرت على  كتاب اعتراف مى

كند، مگر ناصبى و دشمن اهل بيت و  هيچ كس دلالت حديث را انكار نمى: گويد را فراتر برده و مى
 ١.هرگز اهل سنت به آن راضى نيستند

صلى اللّه  يعنى بعد از رسول خدا ؛استعليه السلام سخن ما در اثبات خلافت بلافصل امير مؤمنان على 

عليه السلام  بلافاصله تنها آن حضرت جانشين پيامبر است، اما اثبات اصل خلافت امير مؤمنان على عليه وآله

، عليه السلام على مؤمنان اميرپيامبر از اين حديث، انكارناپذير است، مگر از ناصبى و دشمن  بعد از
 به اين مطلب تصريح كرده و دلالت اين حديث را به اين اندازه تحفة الاثنا عشريهچنان كه نگارنده  هم

 .پذيرفته است

بينيم  ها مى هاى آن هاى حديثى اهل تسنن و شرح با وجود اين، با مراجعه و بررسى كتاب
كنند، همان  پذيرند و در آن مناقشه مى فت و ولايت نمىها حتى اصل دلالت حديث مترلت را بر خلا آن

 .نسبت داده استعليهم السلام ها و دشمنان اهل بيت   به ناصبىتحفة الاثنا عشريهكارى كه نويسنده 

حجر  ، نگارش حافظ ابنفتح البارى: به عنوان نمونه اگر به شرح حديث مترلت در منابعى از جمله
بينيم كه اينان در   مراجعه كنيم، مىالمرقاة فى شرح المشكاةحافظ نووى و  از صحيح مسلمعسقلانى، شرح 

 يعنى ؛كنند ولايت اشكال مى تفسير اين حديث، حتى در دلالت اين حديث بر اصل امامت و شرح و
ها نسبت داده  گفته كه آن را از اهل تسنن نفى كرده و به ناصبىتحفه اثنا عشريه همان سخنى كه نگارنده 

 .است

عين عبارت او يا نزديك به آن را ساير .  دقّت كنيدصحيح مسلماكنون به گفتار نووى در شرح 
 .اند هايى كه نام برده شده آورده نگارندگان اهل تسنن نيز در كتاب

 زيرا ؛اين حديث هيچ گونه دلالتى بر اين كه على پس از پيامبر جانشين او باشد ندارد: نووى گويد
رفت و او را در مدينه به جاى خود  ه را هنگامى به على گفت كه به جنگ تبوك مىپيامبر اين جمل

 .گذاشت

 .منظور نووى اين است كه اين حديث در مورد خاصى بيان شده است

كه على به او تشبيه  مؤيد اين مطلب همين است كه هارون ـ: گويد وى در ادامه سخن مى
بنا بر آن چه نزد صاحبان . دوران زندگى موسى از دنيا رفت بلكه در ؛ـ پس از موسى خليفه نبود شده

: اند ها گفته آن. تاريخ مشهور است، او چهل سال پيش از وفات جناب موسى فوت كرد اخبار و
خواست براى مناجات به ميقات پروردگارش برود، هارون را خليفه و  هنگامى كه حضرت موسى مى

                                                           
 .٢١٠: تحفة الاثنا عشريه.   ١
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جانشينى خلافتى موقّت و در يك جريان خاص و محدودى پس اين خلافت و . جانشين خود قرار داد
 ١.است و هيچ دلالتى بر آن خلافت و جانشينى كه مورد بحث و نزاع است ندارد

راند؟ سخنى كه حتى فردى چون  آيا جز ناصبى چنين سخنى مى! به راستى شما قضاوت كنيد
ها  از همين رو آن را به ناصبى. را به خود نسبت دهد شود آن  نيز راضى نمىيهتحفة الاثنا عشرصاحب 

 .نسبت داده است

كنند بيان خواهيم كرد و  تيميه و افراد ديگرى را كه عقايد شيعيان را رد مى البته ما سخنان ابن
اه است ها را خواهيم نوشت تا روشن شود كه چه كسى ناصبى است و آن گ فرازهايى از عبارات آن

 .ها آشنا خواهيد شد كه بيش از پيش با ناصبى

تا كنون بيان شد كه چگونه حديث مترلت، به صراحت بر خلافت، امامت و ولايت بعد از 
 اما در ؛ نيز منكر اين دلالت نيستتحفة الاثنا عشريه دلالت دارد كه نگارنده صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

صلى اللّه  اللّه واى ما با طرف مقابل درباره امامت بلافصل بعد از رسولنزاع و دع تمام: گويد ايت مى

 .استعليه وآله 

                                                           
 .١٧٤ / ١٥: ، نووىشرح صحيح مسلم.   ١
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 هاى علمى براى رد حديث منزلت تلاش



 PT

 

 

 

 

 

 هايى براى رد حديث منزلت تلاش

هاى پيشين حديث شريف مترلت را از نظر سند و متن بررسى كرديم، در اين بخش  در بخش
تسنن صورت گرفته است  هايى كه براى ابطال و رد اين حديث از طرف اهل ى و تلاشهاى علم اشكال

 :نماييم ها را در دو مرحله مطرح مى ها و اشكال اين اعتراض. كنيم بررسى مى

 هاى علمى اشكال

مترلت داريم، مشروط بر اين كه ما آمادگى پذيرش هر ايراد و اشكالى را پيرامون حديث شريف 
هاى علمى و بر اساس قواعدى باشد كه در كيفيت مناظره و گفت و گو بيان  ايرادى فنى و مبتنى بر پايه

 .شده است

 :شود چكيده ايرادهايى كه بر دلالت حديث مترلت شده است در سه اشكال خلاصه مى

 عدم دلالت حديث: اشكال يكم

 :نخستين اشكال علمى كه از جانب مخالفان حديث مترلت وارد شده چنين است

 در همه عليه السلامتوان از اين حديث به طور عموم استفاده كرد كه على  نمى: گويند ها مى آن
جهات شبيه هارون است و با اين بيان، مشات بين اين دو فقط با يك شباهت نيز تمام و اين حديث 

 در همه مقامات و منازل نسبت به عليه السلامپذيريم كه على   با اين وجود ما نمى؛دصحيح خواهد بو
 .به مانند هارون براى موسى باشدصلى اللّه عليه وآله اكرم  پيامبر

 خلافت محدود: اشكال دوم

كند، خلافتى  دومين اشكال بر حديث اين است كه جانشينى و خلافتى كه اين حديث اثبات مى
 زنده صلى اللّه عليه وآلهشرايط خاص و زمان محدودى بوده است، آن هم زمانى كه پيامبر اكرم موقّت و در 

 مربوط به زمانى بوده كه او به مناجات عليه السلامبوده است، آن سان كه خلافت هارون براى موسى 
 .پروردگارش رفته بود

بنا بر اين، كدام . موسى است مؤيد اين مطلب وقوع مرگ هارون در دوران زندگى حضرت
 خلافت است كه ما بر سر آن نزاع داريم؟
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 خلافت فقط در زمان جنگ تبوك: اشكال سوم

 :اشكال سومى كه بر حديث مترلت گرفته شده چنين است

 از صلى اللّه عليه وآلهحديث مترلت در جريان جنگ تبوك وارد شده است، آن گاه كه پيامبر اكرم 
 را در مدينه باقى گذاشت تا به كارهاى عليه السلامرفت على  وك مىشد و به سمت تب مدينه خارج مى

 .اند تدبير نمايد خانوادگى حضرت رسيدگى كند، و امور كسانى را كه در مدينه مانده شخصى و

 .بنا بر اين حديث مترلت در خصوص قضيه معينى آمده و مخصوص به همان مورد خواهد بود

 پاسخ به اشكال نخست

 :دهيم ن سه ايراد پاسخ مىاكنون به اي

با جناب هارون در همه عليه السلام خلاصه اشكال نخست آن بود كه تشابه امير مؤمنان على 
هاى هارون را شامل  ها و مقام ها نيست، و اين تشابه عموميت ندارد تا جميع مترلت ها و مقام مترلت
 .شود

 :گر معناى آن است رد كه روشندر اين حديث شريف دو عبارت وجود دا: گوييم در پاسخ مى

 .»أنت مني بمترلة هارون«عبارت .  ١

 .است اضافه شده است» هارون«به علَم كه همان » مترلة«در اين عبارت اسم جنس يعنى 

 .»نبي بعدي إلاّ أنه لا« يعنى ؛عبارت استثنا.  ٢

هايى كه امير  وت را از ساير مقام تنها مقام و مترلت نبصلى اللّه عليه وآلهبا اين استثنا پيامبر اكرم 
 . دارد، خارج كرده استعليه السلاممؤمنان على 

ها در مورد  فقط يكى از آن مقام هاى هارون متعدد بوده و گر آن است كه مقام همين استثنا نشان
 . استثنا شده استعليه السلامامير مؤمنان على 

بيات خواهيم ديد كه به صراحت بيان شده هاى علم اصول فقه، بلاغت و اد با مراجعه به كتاب
اى استثنا آمده باشد، دليل بر آن است كه آن   يعنى هر گاه در جمله؛كه استثنا معيار و ملاك عموم است

 .جمله عموميت دارد و حكمش فراگير است و تنها يك مورد از آن عموم استثنا شده است

با وجود اين . اف از الفاظ عموم استها تصريح شده كه اسم جنس مض چنين در اين كتاب هم
 ماند؟ آيا جايى براى اشكال باقى مى

چنين  هم. هاى عموم است اسم جنس مضاف و از صيغه» بمترلة هارون«بنا بر اين، در اين حديث 
 يعنى ؛اين حديث با داشتن جمله استثنا كه آن هم معيار عموم است تصريح در عموم خواهد داشت
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هاى حضرت هارون همانند او خواهد بود، مگر  ها و مترلت  در تمامى مقامه السلامعليمؤمنان على  امير
 .منصب پيامبرى

 يعنى اين ؛نكته جالب توجه اين است كه اين حديث در تمامى منابع به همين كيفيت نقل شده است
 .»نبي بعدي ه لاأنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أن«دو قرينه در تمامى متون حديث وجود دارد كه 

 از اين حديث عموم نبوده باقى نخواهد صلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين هيچ احتمالى بر اين كه منظور پيامبر 
ريزد و به  ماند و حديث تصريح در مطلب داشته و از اين رو بناى اين اشكال و ايراد از اساس فرو مى

 .شود كلّى مردود مى

 ديدگاه دانشمندان فن

كه   ـمختصر الاُصولحاجب از بزرگان و پيشوايان علم اصول و ادبيات عرب، در كتاب  ابن
هاى علميه بوده  هاى درسى حوزه يكى از كتاب هاى بسيارى بر آن نوشته شده و شرح و تعليق

 :نويسد ـ چنين مى است

اسم شرط، اسم استفهام، : ازهايى كه نزد محققان براى عموم وضع شده است عبارتند  صيغه
هايى كه داراى الف و لام جنس هستند نه عهد و اسم جنس معرفه شده به الف و لام  ها، جمع موصول

 ١.يا به اضافه

هاى ادبى نظير  توانند به كتاب پژوهشگرانى كه در پى مدارك و مستندات بيشترى هستند مى
 با شرح محقّق جامى كه به نام الكافية فى علم النحو الدين سيوطى و  نگارش جلاله والنظائرالأشباكتاب 

ها علميه تدريس  اين كتاب نيز تا اين اواخر در حوزه.  معروف است، مراجعه كنندالفوائد الضيائيه
 .شده است مى

كه بر آن نوشته هايى   نگارش قاضى بيضاوى و شرحالمنهاجهاى اصولى نيز به كتاب  از كتاب
 .توان مراجعه كرد شده مى

هاى  توان ملاحظه نمود، اين از كتاب  را مىفواتح الرحموت فى شرح مسلّم الثبوتچنين كتاب  هم
 .معتبر و مشهور اهل تسنن در علم اصول فقه است

ازانى  نگارش تفتمختصر المعانى فى شرح التلخيص و المطول فى شرح التلخيصهاى علم بلاغت  از كتاب
هاى ديگرى كه  چنين كتاب هم. شود هاى علميه تدريس مى توان ديد، اين دو كتاب در حوزه را مى

 .اند در موضوع علم اصول فقه، نحو و بلاغت نگاشته شده

اند كه معيار عموم وجود استثنا  در مورد استثنا هم پيشگامان علم اصول فقه همگى تصريح كرده
 .است

                                                           
 .١١١): ٢بيان المختصر  (المختصر.   ١
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هايى كه   تأليف قاضى بيضاوى و نيز در شرح الوصول الى علم الاصولمنهاجاين مطلب در كتاب 
 .ها آمده است  و ديگر شرحامام الكامليه ابن شرحبر اين كتاب نوشته شده، مانند 

بنا بر اين هر چه كه استثنا از آن صحيح باشد و محصور در افراد خاصى نباشد، عام خواهد بود و 
 .وجود دارددر حديث شريف مترلت نيز استثنا 

چون اين حديث اختصاص به غزوه تبوك دارد، بايد از عموميت حديث : ممكن است گفته شود
.  چرا كه اگر شاهد يا دليلى بر تخصيص باشد، ديگر لفظ بر عموم دلالت نخواهد كرد؛صرف نظر كنيم

قى ماندگان در مدينه براى باعليه السلام گر جانشينى امير مؤمنان على  اين، حديث مترلت فقط بيان بر بنا
ـ رسيدگى كند،  گويد تيميه مى آن چنان كه ابن خواهد بود، تا به امور كودكان، زنان و ناتوانان ـ

 .نه بيش از اين

ـ  طور كه خواهيم گفت همان  زيرا ـ؛روشن است كه اين اشكال و اين ادعا صحيح نيست
 .روايت شده استلّه عليه وآله صلى الحديث مترلت در غير جنگ تبوك نيز از پيامبر اكرم 

كند كه استثناى  چنين گفته شده كه آن گاه استثنا بر عموميت جمله سابق خود دلالت مى هم
 زيرا آن چه در اين حديث استثنا شده يك جمله ؛متصل باشد، در حالى كه اين استثناى منقطع است

 .اشدامكان ندارد استثناى جمله خبرى استثناى متصل ب خبرى است و

هاى علمى هستند كه شايد پژوهشگران حقايق  گوييم كه مطالب مطرح شده بحث در پاسخ مى
اين اشكال صورت زيبايى دارد كه اگر كلام صحيحى باشد، ديگر . ها آگاهند كم و بيش از آن

 شريهتحفة اثنا عاين اشكال را نويسنده . توان به وجود استثنا در حديث بر عموميت آن استدلال كرد نمى
 ١.ذكر كرده است

چه كه پس از  ها آن بينيم در بعضى از آن كنيم، مى هاى حديث مراجعه مى اما زمانى كه به متن
 .است نه جمله خبرى» النبوة«استثنا شده، واژه » إلاّ«حرف 

كثير  ابن.  استـ كه به اين صورت نقل شده معتبر يا اين احاديث از طرفى سند اين حديث ـ
 بر صحت سند اين حديث تصريح كرده البدايه والنهايهدمشقى از كسانى است كه در كتاب تاريخى 

 ٢.است

بلاغت اصل اولى در استثنا، متصل  افزون بر اين در نزد اهل تسنن مسلّم است كه در علم اصول و
 .بودن آن است

                                                           
 .٢١١: تحفه اثنا عشريه.   ١
 .٣٤٠ / ٧: البدايه والنهايه.   ٢
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اى بر آن  بديهى است كه دست برداشتن از اين اصل، صحيح نيست، مگر زمانى كه دليل و قرينه
 .باشد

پوشى از آن  اى بر چشم  خواسته استثنايى را كه به صورت جمله خبرى است قرينهتحفهصاحب 
 .اصل اولى بداند، كه ما در پاسخ گفتيم كه مستثنا به صورت اسم آمده است نه جمله خبرى

در اين زمينه كه اصل اولى در استثنا متصل بودن   آگاهى از تعبيرها و تصريحات اهل تسنن ـبراى
رس و   همان كتابى كه در دست؛ مراجعه كنيدمطولتوانيد به كتاب  ـ مى آن است نه منقطع بودن

 ١.كتابى درسى در حوزه علميه است

، نگارش شيخ عبدالعزيز بخارى شرح اصول بزدوى در كشف الاسرارتوانيد به كتاب  چنين مى هم
 ٢.نيز مراجعه كنيد كه يكى از منابع اهل سنت در علم اصول است

 حتى اگر به ٣ بر اين مطلب تصريح كرده است،مختصر الاصولحاجب در كتاب  همين طور ابن
كنند كه اين  هاى حديث مراجعه كنيد خواهيد ديد كه شارحان محدث اين حديث نيز تصريح مى شرح

 .استثنا متصل است نه منقطع

فيض القدير فى شرح  آورده است و نيز به ٤ارشاد السارىبه عنوان نمونه به آن چه كه قسطلانى در 
 .ن مراجعه نمودتوا  مىالجامع الصغير

دلالت حديث بر تمامى  با توجه به اين نكات، اشكال و ايراد نخست از بين خواهد رفت و
 .ها تمام خواهد بود ها و مقام مترلت

چه در اين جا بيان شد، مباحث فنى و تخصصى بود كه در خور توجه و دقت بيشترى  البته آن
 .اى دارد لمى ويژهاست و نياز به تسلّط بر قواعد و اصطلاحات ع

 پاسخ به اشكال دوم

 :چكيده اشكال دوم چنين بود

عليه  در قضيه معين و مشخصى و در زمان حيات خود، حضرت على صلى اللّه عليه وآلهپيامبر اكرم 

 هارون را در زمان حيات عليه السلام همچنان كه حضرت موسى ؛ را جانشين خود قرار داده استالسلام
 از اين رو حديث ؛ از دنيا رفتعليه السلامهارون پيش از حضرت موسى . ش قرار دادخود جانشين خوي

 .مترلت هيچ گونه دلالتى بر آن امامت و خلافتى كه ما بر سر آن نزاع داريم ندارد

                                                           
 .٢٢٤ ـ ٢٠٤: المطول.   ١
 .١٧٨ / ٣: كشف الاسرار.   ٢
 .٢٤٦): ٢بيان مختصر  (مختصر.   ٣
 .١١٨ و ١١٧ / ٦: ارشاد السارى.   ٤



 QO

حجر عسقلانى،   از جمله ابن؛اند اين اشكال را بسيارى از بزرگان حديث اهل تسنن مطرح كرده
هاى خود  ها نيز اين اشكال را طرح نموده و در كتاب ين متكلّمان آنچن  هم؛قسطلانى و قارى

 .اند نوشته

 :توان پاسخ داد اين اشكال را از دو محور مى

ها  هايى كه براى جناب هارون بيان كرديم متعدد بود و از هر كدام آن ها و مقام  مترلت.نخست
 مانند مقام شركت در امر اصلاح ؛شد استفاده مىعليه السلام على  مؤمنان به خوبى خلافت و جانشينى امير

 .ها محدود به زمان خاصى نبوده است ها و مترلت و هيچ گاه آن مقام... مردم و يا عصمت و

فلان : گوييم وقتى مى. تر گفتيم كه مقام خلافت، مقامى روحانى و معنوى است  پيش.دوم
ستگى رسيده كه اهليت احراز آن مقام را اى از صلاحيت و شاي  يعنى او به درجه؛شخص خليفه است
خلافت پيامبر در واقع خلافت خدا است، جانشينى مقام الهى، نياز به داشتن اهليت . كسب كرده است

 .و شايستگى در شخص خليفه دارد

. خليفه پيامبر بايد از نظر علمى همپاى او باشد تا بتواند به جاى او بر كرسى تعليم مردم بنشيند
 به بطون و تأويل قرآن باشد تا قرآن را همچون پيامبر براى مردم بيان كند و از اسرار و معارف بايد عالم

 .آن پرده بردارد

كوتاه سخن اين كه خليفه پيامبر كسى است كه به جاى پيامبر واسطه بين مخلوقات و 
 اما ارتباط با ؛رسد ن مىنبوت به پاياصلى اللّه عليه وآله   زيرا گرچه با رحلت پيامبر؛آفريدگارشان است

بايد كسى باشد تا هر سال و در شب قدر، فرشتگان الهى و روح بر او . آسمان هيچ گاه قطع نخواهد شد
 .نازل شوند و همه امورات را به محضرش برسانند

 .هاى لازم برخوردار باشد تا خدا او را برگزيند چنين شخصيتى بايد از شايستگى

اگر گمان كنيم خلافت، مقامى اعتبارى و ظاهرى است كه وقت بسيار دور از حقيقت است 
آيد و نياز به  اش به سر مى محدودى دارد و با شروع آن وقت، زمان خلافت شروع، و با پايان آن دوره

 .هيچ صلاحيت و اهليتى ندارد

 در ه وآلهصلى اللّه علياگر خداوند كسى را شايسته خلافت دانست و او را برگزيد، اگر پيامبر خدا 
اُخلُفْني في (شخصى چنين شايستگى را احراز كرد كه به طور مطلق او را خليفه خود دانست و با فرمان 

 آن را به همگان فهماند، بايد بفهميم كه چنين انسانى داراى تمامى شرايط خليفه پيامبر بوده ١)قَومي
 .دهد ى پيامبرش قرار نمى زيرا خداوند نااهل را به جا؛است

                                                           
 .١٤٢آيه : سوره اعراف.   ١
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است كه ... اين به آن معنا است كه آن حضرت داراى علم الهى، عصمت الهى، قدرت الهى و
 .تواند خلأ فقدان پيامبر را پر كند مى

حتى اگر مجال  دهند ـ وقتى خدا و رسول او كسى را در تمامى شئون پيامبر به جاى او قرار مى
ا است كه او برگزيده الهى است و صلاحيت و شايستگى او به ـ بدان معن بروز و ظهور آن نباشد

 هم مرجع اختلافات باشد، هم ؛تواند در همه جهات، نبودِ جايگاه پيامبر را پر كند اى است كه مى گونه
حاكم بر مردم، هم بيان كننده احكام الهى، هم مفسر كلمات الهى، هم اولى بر مردم از خودشان و هم 

 .فذتر از حكم خودشان باشدها نا حكمش بر آن

 ؛ براى خلافت هارون، زمان معين نكردعليه السلامگواه اين مطلب همان است كه حضرت موسى 
به همين .  يعنى هر گاه من نبودم، تو به جاى من خلأ نبودِ مرا پر كن؛)اُخلُفْني في قَومي(: بلكه فرمود

افزوده شد، در عليه السلام  جهت حضرت هارون در آن ده روزى كه به مدت مناجات حضرت موسى
 .مقام خود باقى ماند

عليه آن گاه كه چنين موقعيت و مترلت والايى براى جناب هارون ثابت شد، براى امير مؤمنان على 

 . نيز ثابت خواهد بودالسلام

 امير مؤمنان صلى اللّه عليه وآلهحديث مترلت، پيامبر اكرم نكته در خور توجه بيشتر اين است كه در 
هاى او به سان هارون قرار دادند، نه در آن چه كه در خارج  ها و مترلت  را در مقامعليه السلامعلى 

 نفرموده چون هارون چهل روز خلافت صلى اللّه عليه وآله به اين بيان كه پيامبر اكرم ؛اتفاق افتاده است
هاست، نه  ها و مقام  بلكه سخن از مترلت؛يز همانند او چهل روز بر اين منصب خواهى بودكرده، تو ن

 بود و اين مقام عليه السلامهارون داراى مقام خلافت حضرت موسى . آن چه در خارج روى داده است
 .اسرائيل براى او محفوظ بود  در ميان بنىعليه السلامحتى در زمان حضور حضرت موسى 

 تيميه لت از ديدگاه ابنحديث منز

 .پردازيم از اين رو به بررسى نظريه وى مى. تيميه نيز چنين اشكالى را به اين حديث دارد ابن

تيميه خواهيم ديد جاى جاى اين كتاب از بغض و دشمنى به   ابنمنهاج السنهبا مراجعه به كتاب 
وى در فرازى از كتابش چنين . لو استجويى و طعنه بر ايشان مم  و عيبعليه السلامامير مؤمنان على 

 :نويسد مى

ـ يكى از اصحابش را در مدينه  به جنگ، يا عمره و يا حج رفت ـ هر گاه پيامبر به سفرى مى
مكتوم را جانشين خود در  اُم اند در يكى از سفرها، ابن داد، تا آن جا كه نوشته به جاى خود قرار مى

 .شمارد اى براى او نمى مكتوم را شأن و رتبه اُم  ابنهيچ كس اين جانشينى. مدينه قرار داد

 :گويد كند و مى تيميه به حديث مترلت اشاره مى آن گاه ابن
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آغاز شد، پيامبر به هيچ كس اجازه سرپيچى و ) آخرين جنگ پيامبر(هنگامى كه جنگ تبوك 
فقط زنان، . راه نشدندمردم در هيچ جنگى به مانند اين جنگ با پيامبر هم. تخلّف از سپاه را نداد

 .توانستند پيامبر را همراهى كنند و منافقان در مدينه ماندند هايى كه به خاطر ناتوانى نمى كودكان، آن

در مدينه مؤمنان دلاورى نبودند تا همانند گذشته پيامبر كسى را بر آنان به عنوان جانشين خود 
بودند، جز ناتوانان، كودكان و زنان نبودند، از اين رو نيازى از طرفى آنان كه در مدينه مانده . قرار دهد

 بلكه اين جانشينى ؛ها شخص مهم و سرشناسى از اصحابش را جانشين قرار دهد نبود كه پيامبر براى اين
 يعنى جانشينى على در جريان تبوك ؛تر بود ارزش داد بى هايى كه معمولاً پيامبر انجام مى از تمامى جانشينى

 .]!![تر است تر و كم اهميت ارزش مكتوم نيز بى اُم ز جانشينى ابنحتى ا

علت جانشينى على در مدينه اين بود كه چون در آن شهر مردان زيادى از : افزايد ابن تيميه مى
مؤمنان نيرومند نبودند تا نياز باشد كسى را بر آنان جانشين خود قرار دهد، بنا بر اين هر كسى را كه 

 .ز اين ماجرا به جاى خود در مدينه گمارده بود، برتر از جانشينى على خواهد بودپيامبر قبل ا

 گذارى؟ كودكان مى آيا مرا با زنان و: از همين رو على با گريه نزد پيامبر آمد و گفت

دارى تو را جانشين خود قرار دادم و هيچ گاه جانشينى پيامبر  به خاطر امانت: پيامبر به او گفت
 .ست، همان طور كه موسى هارون را براى قوم خود جانشين قرار دادعيب و نقص ني

برند كه ره  روند، كسى را همراه خود مى از طرفى پادشاهان و ديگران هر گاه به جنگ مى
ها و پيشنهادهاى وى استفاده كرده و از زبان،  زيادى از او برده و به كمكش نياز دارند و از مشورت

از اين رو پيامبر در اين نبرد نيازى به على نداشت تا با او مشورت . جويند دست و شمشير او سود مى
ها   زيرا آن؛ به همين جهت ديگران را همراه خود برد]![كند، يا از زبان، دست و شمشير او استفاده كند

 .آمدند در اين امور به كارش مى

ست كه در تمام جهات آن دو تشبيه كردن دو چيز به يكديگر مستلزم آن ني: گويد او در ادامه مى
بخارى  (صحيحكه در دو كتاب  آيا روايتى را ـ.  بلكه بايد ديد كلام در چه مقامى است؛مثل هم باشند

كنى؟ كه در اين روايت وقتى پيامبر درباره اسيران با  ـ ملاحظه نمى نقل شده و ثابت است) و مسلم
 .ها را آزاد كن ه بگير و آنها پول و فدي در مقابل آن: ابوبكر مشورت كرد او گفت

 .ها را به قتل برسان آن: سپس با عمر مشورت كرد او گفت

به مانند ! تو اى ابوبكر. گويم اكنون جايگاه اين دو رفيق را به شما مى: پس از آن پيامبر فرمود
 ]![به مانند نوح!  و تو اى عمر]![ابراهيمى

تو :  و به ديگرى بفرمايد؛د ابراهيم و عيسى هستىتو مانن: بنا بر اين، اگر پيامبر به كسى بفرمايد
تو براى من همانند هارون براى موسى : برتر از آن است كه بفرمايد تر و مانند نوح و موسى هستى، مهم

 .هستى
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خواهيم با اين مرد به عدلش  از خداوند سبحان مى. تيميه بود آن چه بيان شد، بخشى از سخن ابن
 .كلمه آن چه را كه سزاوار آن است جزايش دهدرفتار كند و در ازاى هر 

 رد ديدگاه ابن تيميه

 :كنيم اكنون به اختصار ديدگاه ابن تيميه را از چند محور بررسى مى

ـ در اين زمينه تعبيرهاى  و آن چه خواهد آمد تر نقل كرديم ـ  در احاديثى كه پيش.نخست
 : فرمودعليه السلام به امير مؤمنان على لى اللّه عليه وآلهص اكرم در نقلى آمده كه پيامبر. گوناگونى آمده است

 .إنه لابد أن أقيم أو تقيم

 .حتماً يا من بايد در مدينه بمانم و يا تو

 :پيامبر در تعبيرى ديگر فرمود

 .تصلح إلاّ بي أو بك فإنّ المدينة لا

 .يابد امور مدينه جز به وسيله من و يا تو سامان نمى

 :خوانيم كه حضرتش فرمود در سخن ديگرى مى

 .ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي إنه لا

 .به هيچ وجه سزاوار نيست كه من بروم مگر آن كه تو جانشين من باشى

توانسته در آن موقعيت جانشين پيامبر  شود كه هيچ كس نمى از اين عبارات به خوبى استفاده مى
توانستند به   مىعليه السلامتنها شخص پيامبر و يا امير مؤمنان على  دينه باشد، و در مصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 .ها را سامان دهند كارهاى مدينه رسيدگى كرده و آن

هايى داشته  روشن است كه در آن زمان، شرايط خاصى بر مدينه حكمفرما بوده و منافقان دسيسه
ها  ابه توان و صلاحيت مقابله و خنثى كردن آنپروراندند كه هيچ يك از صح هايى در سر مى و نقشه

مؤمنان   و يا اميراللّه عليه وآله صلى يا شخص پيامبر: آمده را نداشتند و اين كار فقط از عهده دو نفر برمى
 .عليه السلامعلى 

 بلكه از ؛كند  هيچ فضل و مقامى را اثبات نمىعليه السلامبه راستى اگر اين جانشينى براى على 
كرد كه اين مقام و جانشينى براى او   پس چرا عمر آرزو مى؛تر است ارزش ان پيشين پيامبر بىجانشين
 باشد؟

 رسيد؟ وقّاص آرزو داشت كه او به چنين مقامى مى بن ابى چرا سعد

 .»على در حالى كه اشك از ديدگانش جارى بود به نزد پيامبر آمد«:  ابن تيميه گفت.دوم
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 به اين جهت بود كه در آن نبرد عليه السلامگريه امير مؤمنان على .  استتيميه دروغ اين سخن ابن
شنيده است، نه به اين جهت كه  هايى كه از منافقان مى چنين به جهت نكوهش حضور نداشته و هم

 .پيامبر او را در ميان زنان و كودكان به جاى خود گمارده است

 : كه به پيامبر عرضه داشتعليه السلامبه سخن ديگر، امير مؤمنان على 

 أتخلّفني في النساء والصبيان؟

 دهى؟ آيا مرا در ميان كودكان و زنان به جاى خود قرار مى

عليه  اما گريه كردن امير مؤمنان على ؛اين سخن پيش از خروج رسول خدا براى جنگ از مدينه بود

 از مدينه بود و صلى اللّه عليه وآلهامبر اكرم  و بيرون آمدن از مدينه و ملاقات با پيامبر پس از خروج پيالسلام
علّت گريه آن حضرت نيز تنها به خاطر سخنان و شايعات منافقان بود، نه اين كه چون اين جانشينى 

هنگامى كه على «تيميه  رو روشن شد كه سخن ابن از اين. گريسته است ارزش بوده آن حضرت مى بى
، مت و ناروايى بزرگ در حق امير »ز روى اعتراض گريستكودكان خليفه شده، ا ديد براى زنان و

 . استعليه السلاممؤمنان على 

 نقل كرده كه در آن حديث حضرتش ابوبكر صلى اللّه عليه وآله ابن تيميه حديثى را از پيامبر خدا .سوم
قل اين حديث چنين وى پس از ن.  تشبيه نموده استعليه السلام  و عمر را به نوحعليه السلامرا به ابراهيم 
 .» مسلم آمده استصحيح بخارى و صحيحاين حديث در «: اظهار نظر نمود

رس  بخارى و مسلم در دستصحيح  چرا كه ؛روشن است كه چنين سخنى دروغى بيش نيست
 ! ببينيد آيا چنين حديثى در آن دو كتاب موجود است؟؛شماست

 است كه توسط دكتر محمد رشاد سالم تحقيق شده و در منهاج السنهگواه اين مطلب، چاپ جديد 
توانيد متن آن را ملاحظه كنيد و استشهاد  مى. نه جلد در عربستان سعودى به چاپ رسيده است

محقق اين كتاب در ذيل سخن . تيميه به اين حديث و نسبت آن را به صحيحين مشاهده كنيد ابن
 :نويسد تيميه در پاورقى مى ابن

يعنى شيخ احمد شاكر كه در   احمد آمده است و محقق آن ـمسند اين حديث فقط در به راستى
 .اين حديث ضعيف است: گويد ـ مى  احمد را تحقيق كرده استمسندچاپ جديد، 

اين كتاب به تازگى در دو جلد . بن حنبل نيز آمده است  احمدمناقب الصحابهاين حديث در كتاب 
محقق آن كتاب نيز پس از نقل اين حديث در پاورقى .  استدر كشور عربستان سعودى چاپ شده

 .سند اين حديث ضعيف است: نويسد مى

 بخارى و مسلم نيامده تا بتواند در مقابل حديث مترلتى صحيحدر نتيجه اين حديث در دو كتاب 
ها آمده و  اى از كتاب اين حديث در پاره.  آمده است معارضه كندصحيحكه در هر دو كتاب 
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اند، به ضعف اين حديث تصريح  هايى كه بر اين كتاب نوشته ها نيز در پاورقى شگران آن كتابپژوه
 .اند كرده

 بخارى و مسلم مراجعه صحيحكرده كه كسى كتابش را خواهد ديد و به  تيميه گمان نمى گويى ابن
 .فريب كارى او را آشكار خواهد ساخت پردازى و خواهد كرد و دروغ

هاى  زد و ناروايىعليه السلام على  مؤمنان هايى كه ابن تيميه در اين عبارت به امير ما در مورد طعنه
ـ پاسخش را به خداى بزرگ  چه گفتيم چنان كنيم و ـ كه به آن حضرت روا داشت، سكوت مى

 .دهيم كه او برترين حاكمان است حواله مى

 ديدگاه اَعور واسطى

وى در ميان اهل .  و سخنانى را در رد شيعه نوشته استاعور واسطى نيز همگام با ابن تيميه شده
اى كه در رد شيعه نگاشته  اين ناصبى پليد در رساله. تسنن به نام يوسف اعور واسطى معروف است

 :گويد است مى

شود، جز فتنه و فساد چيزى در آن نخواهد  اگر بپذيريم كه از حديث مترلت مقام خلافت ثابت مى
ران خلافت هارون از موسى جز فتنه، فساد و ارتداد مؤمنان نبود و در آن زمان  چرا كه در دو؛بود
چنين در دوران خلافت على نيز جز فساد، فتنه و كشتار  هم. پرست شدند اسرائيل گوساله بنى

 ]![مسلمانان در جنگ جمل و صفّين اتفاق نيفتاد

مان خلافت هارون، هيچ ارتباطى با اسرائيل در ز پرستى بنى داند كه گوساله به راستى آيا او نمى
 جانشينى او ندارد؟

داده  كشى كه در زمان پيامبرى پيامبران رخ مى با فرض اين كلام آيا اين همه كفر، ظلم و آدم
 هاست؟ نقصى در نبوت آن

آيا صحيح است كه مصلحان، انبيا و خلفاى الهى، گناهِ متمردان، سركشان و مستكبران را بر 
 دوش كشند؟

تا «كنند؟  داند كه بناى خدا بر آزمايش كسانى است كه ادعاى اسلام و ايمان مى  او نمىآيا
 .»روى شود هر كه در او غش باشد سيه

 :فرمايد آن جا كه مى

 ١؟)يفْتنونَ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا(

 شوند؟ اند كه تا به زبان گفتند ايمان آورديم رها شده و آزمايش نمى آيا مردم گمان كرده

                                                           
 .٢آيه : سوره عنكبوت.   ١
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 به كوه طور برود و هارون خليفه شود تا معلوم گردد كه چه كسانى عليه السلامبايد حضرت موسى 
ان اند و چه كسانى فقط به زبان اظهار ايم  و خداى او ايمان داشتهعليه السلامبه واقع به موسى 

 .اند اى نداشته  ولى در باطن عقيده؛اند كرده مى

توان گفت كه كفر دورويان و ستم ستمگران، خلل و ضعفى در خلافت هارون پديد  اما آيا مى
 آورد؟ مى

ديگر رقم خورد كه شرايط آزمون اى   نيز به گونهصلى اللّه عليه وآلهاين سنت الهى پس از پيامبر اسلام 
مردم فراهم آمد تا هر كه در باطن، اعتقادى به پيامبر و خداى او نداشته آن را آشكار نمايد، و آن كه در 
سر هواى رياست داشت و با خيال سلطنت، مسلمان شده بود، درونش هويدا شود و دست به مخالفت 

 .هاى مسلمانان را بريزد ها را به راه انداخته و خون  جنگبزند، وصلى اللّه عليه وآله با خليفه رسول خدا 

بديهى است كه در هيچ منطقى، ستمِ زورگويان و نافرمانىِ متمردان به پاى مصلحان گذاشته 
شرمى به جهت ستم ستمگران، فتنه آشوبگران و نافرمانى   اما اعور واسطى با كمال بى؛شود نمى

 .كند  را زير سؤال برده و تضعيف مىعليه السلام گران، خلافت امير مؤمنان على اخلال

 در جريان تبوك ارزش و قيمتى نداشته و عليه السلامافزون بر اين كه اگر جانشينى امير مؤمنان على 
 پس ؛اتر است مكتوم كم ام حتى از جانشينى فردى مانند ابن كند، و هيچ مقامى را براى او اثبات نمى

 سندها و طرق گوناگونش را ؛اند ه و سنى اين همه به اين حديث اهميت دادهچرا علما و دانشمندان شيع
ها و معانى آن را بررسى  اند، و دلالت را تحقيق كرده هاى مختلف نقل كرده، راويان آن در زمان

 اند؟ كرده

 ؛اى كه شايسته بررسى نبود تر بود، به گونه ها پست ارزش و از همه جانشينى اگر اين موضوع بى
 اند؟ س چرا تا اين اندازه به اين حديث اهتمام ورزيدهپ

تابد  چه كه خورشيد بر آن مى اگر يكى از اين خصوصيات را داشتم، از آن: گويد چرا عمر مى
 براى من تر بود؟

ها را دارا بودم، براى من از آن چه  اگر يكى از اين مقام! به خدا سوگند: گويد چرا سعد مى
 تر بود؟ بد دوست داشتنىتا خورشيد بر آن مى

به اين حديث استشهاد عليه السلام چرا معاويه به هنگام بيان مقام و فضيلت امير مؤمنان على 
 كند؟ مى

 و چرا اين همه سعى و تلاش شده كه اين حديث رد شود و ابطال گردد؟

صلى  پيامبر هاى شيعيان به احاديث خواهد استدلال بن روزان از افرادى است كه همواره مى فضل

با اين حديث، برادرى، «: گويد با وجود اين وى درباره حديث مترلت چنين مى.  را رد كنداللّه عليه وآله
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 ثابت عليه السلام در تبليغِ رسالت و فضايل ديگرى براى امير مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهوزارتِ رسول خدا 
 .»شود مى

 .ماند راى اشكال دوم نمىبا توجه به آن چه بيان شد، جايگاهى ب

 پاسخ به اشكال سوم

 .اشكال سوم اين بود كه حديث مترلت اختصاص به غزوه تبوك دارد

آرى، اگر اين حديث فقط در جنگ تبوك بيان شده باشد و ما اين شأن نزول را بپذيريم و اين شأن 
ـ   و مقدمهبا فرض پذيرش اين د نزول سبب شود كه آن حديث به همان مورد اختصاص يابد ـ

 .جايگاهى براى اشكال سوم خواهد بود

به سان حديث ثقلين و  حديث مترلت را ـصلى اللّه عليه وآله  چرا كه پيامبر خدا ؛ولى چنين نيست
هاى اهل سنت در  كتاب. هاى بسيارى تكرار فرموده است ها و موقعيت ـ در مكان حديث غدير

ما در . تواند ملاحظه كند راحتى اين روايات را مىپژوهشگر آزادانديش و منصف به . رس است دست
 .ها اشاره خواهيم كرد بخش بعدى به برخى از آن
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هاى گوناگون، حديث مترلت را   در موارد بسيار و در موقعيتصلى اللّه عليه وآلهپيامبر گرامى اسلام 

اينك به اختصار به چند مورد آن اشاره . اند  فرمودهعليه السلاممؤمنان على  اميردر شأن مولاى متقيان 
 .كنيم مى

 پيمان برادرى بين اصحاب پيامبر.  ١

 صلى اللّه عليه وآلهنخستين مورد بيان حديث مترلت، در جريان پيمان برادرى بين اصحاب پيامبر خدا 
 .است

ـ  از جمله ابوبكر و عمر  بين اصحابش ـصلى اللّه عليه وآلههنگامى كه پيامبر : ابى اَوفى گويد ابن
 : عرضه داشتعليه السلامپيمان برادرى بست، على 

ذهب روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت ما فعلت بأصحابك غيري، فإن ! يا رسول اللّه
 .كان هذا من سخط علَي فلك العتبى والكرامة

كست آن گاه كه ديدم شما بين اصحاب خود جز من قالب ى كردم و كمرم ش! اى رسول خدا
پس اگر خشم شما از من باعث شده كه مورد توجه قرار نگيرم، شايسته . پيمان برادرى بستى

 .سرزنشم و بزرگوارى از آنِ شماست

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهدر اين هنگام پيامبر خدا 

رتك إلاّ لنفسي، وأنت م! والّذي بعثني بالحقه لاما أخي بمترلة هارون من موسى غير أنن  نبي
 .بعدي، وأنت أخي ووارثي

تو را فقط براى خود برگزيدم و تو براى من همانند ! به خدايى كه مرا به حق به پيامبرى مبعوث كرد
 .هارون براى موسى هستى، جز اين كه پيامبرى پس از من نيست، و تو برادر و وارث من هستى

 : عرضه داشتمعليه السلاحضرت على 

 ما أرث منك يا رسول اللّه؟

 برم اى رسول خدا؟ چه چيزى از شما به ارث مى

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر 
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 .ما ورث الأنبياء من قبلي

 .اند هر آن چه پيامبران پيش از من به ارث گذاشته

 : پرسيدعليه السلامحضرت على 

 ما ورث الأنبياء من قبلك؟

 اند؟ از شما چه چيزى به ارث گذاشتهپيامبران قبل 

 :فرمود

 .كتاب ربهم وسنة نبيهم وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي وأنت أخي ورفيقي

و تو در قصر من در شت، همراه دخترم فاطمه با من . كتاب پروردگارشان و راه و روش پيامبرشان
 .خواهى بود، و تو برادر و رفيق من هستى

 : اين آيه را تلاوت فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامبر آن گاه

)قابِلينتر مرلى سوانًا ع١).إِخ 

 .اند ها رو به روى هم نشسته برادرانى كه بر تخت

تفسير آيه شريفه نقل كرده است،  در ذيل الدر المنثوراين حديث را حافظ جلال الدين سيوطى در 
 :فرمايد آن جا كه خداوند متعال مى

)صيرب ميعس اسِ إِنَّ اللّهالن مِنلاً وسلائِكَةِ رالْم طَفي مِنصي ٢).اللّه 

 .ها كه خدا شنوا و بيناست گزيند و نيز از انسان خداوند از فرشتگان رسولانى برمى

وى اين حديث را از بغوى، باوردى، .  اين آيه شريفه با آن حديث در خور توجه استتناسب
عليه مناقب على : اين حديث در اين منابع نيز آمده است.  نقل نموده است٣عساكر قانع، طبرانى و ابن ابن

 ٥.الرياض النضره فى مناقب العشرة المبشره ٤بن حنبل، تأليف احمدالسلام 

 ٦.ذكر كرده استعليه السلام  اين حديث را از مناقب على كتر العمالمتقى هندى نيز در 

 عليهما السلامسن و امام حسين به هنگام ولادت امام ح.  ٢

 . استعليهما السلامحسين  امام دومين مورد بيان اين حديث به هنگام ولادت امام حسن و

                                                           
 .٤٧آيه : سوره حجر.   ١
 .٧٥آيه : سوره حج.   ٢
 .٧٧ و ٧٦ / ٦: الدر المنثور.   ٣
 .٢٠٧، حديث ١٤٢: المناقب.   ٤
 .١٨٢ / ٣: الرياض النضره.   ٥
 .٣٦٣٤٥، حديث ١٠٥ / ٣ و ٢٥٥٥٤، حديث ١٧٦ / ٩: كتر العمال.   ٦
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به هنگام : جابر بن عبداللّه انصارى در ضمن حديثى گويد: نويسد  خود مىسيرهملا على قارى در 
 فرود آمد و به امر خدا به پيامبر عرضه يه وآلهصلى اللّه علخدا   جبرئيل به پيامبرعليه السلامولادت امام حسن 

 :داشت

 ١.إنّ علياً منك بمترلة هارون من موسى

 .به راستى كه على براى تو همانند هارون براى موسى است

 در خطبه غدير خم.  ٣

گفتنى است كه ما اين حديث را . سومين جايگاه بيان اين حديث شريف، خطبه غدير خم است
 .ايم  نقل كردهنگاهى به حديث غديردر كتاب 

 هاى اصحاب به مسجد در ماجراى بستن در خانه.  ٤

ما در پژوهشى كه درباره اين ماجرا . چهارمين مورد بيان اين حديث در ماجراى بستن درهاست
 صلى اللّه عليه وآلهدر روايت چنين آمده است كه پيامبر خدا . ايم ايم، به اين حديث اشاره كرده دهانجام دا
 :فرمود

 .وإنّ علياً مني بمترلة هارون من موسى

 .و همانا على براى من، به مترله هارون است براى موسى

 . نقل كرده است٢عليه السلاممناقب امام على مغازلى در  اين روايت را فقيه ابن

 تقاضاى عمر بن خطّاب.  ٥

سخن گفتن از  (؛»...كفّوا عن ذكر علي«پنجمين مورد همان است كه عمر بن خطّاب گفت كه 
 ...).على را بس كنيد

 .تر اين جريان را از منابع بسيارى نقل كرديم ما پيش

 حمزه سيدالشهداءدر ماجراى دختر .  ٦

ماجرا . ششمين مورد بيان حديث شريف مترلت در ماجراى دختر حضرت حمزه سيدالشهداء است
 :از اين قرار است

، جعفر و عليه السلاممؤمنان على  هنگامى كه دختر حضرت حمزه از مكّه به مدينه منوره آمد، امير
 بردند تا صلى اللّه عليه وآلهصه را نزد پيامبر خدا زيد براى كفالت و سرپرستى او اختلاف نظر پيدا كردند و ق

 :فرمودعليه السلام  به على صلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا . آن حضرت داورى نمايد

                                                           
 .٢٢٥ / ٥: وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين.   ١
 .٢٥٧ ـ ٢٥٥: ، ابن مغازلىعليه السلامقب امام على منا.   ٢
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 .فأنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ النبوة! أما أنت يا علي

 .ام نبوتتو براى من به مترله هارون براى موسى هستى، مگر در مق! اما تو يا على

 ٣در السنن الكبرى بيهقى ٢،مسندبن حنبل در  ، احمد١تاريخ مدينة دمشقعساكر در  اين روايت را ابن
 .اند و ديگران نيز نقل كرده

 در حديثى از جابر.  ٧

ما در مسجد خوابيده بوديم : وى گويد. هفتمين مورد، حديثى از جابر بن عبداللّه انصارى است
 :آمد و چنين فرمودصلى اللّه عليه وآله كه پيامبر خدا 

 .يرقد فيه أترقدون بالمسجد؟ إنه لا

 .بيدن نيستخوابيد؟ مسجد جاى خوا آيا در مسجد مى

 : به آن حضرت رو كرد و فرمودصلى اللّه عليه وآله نيز همراه آنان بود، پيامبر خدا عليه السلامعلى 

أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من . إنه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي! تعال يا علي
 !موسى إلاّ النبوة؟

آيا راضى . ل است براى تو نيز روا استنزديك بيا، آن چه در مسجد براى من حلا! على جان
 !نيستى كه براى من همانند هارون براى موسى باشى، مگر در مقام نبوت؟

 ٤. آمده استتاريخ مدينة دمشقاين حديث نيز در 

 در حديث اُم سلمه.  ٨

 .ديث مترلت حديث اُم سلمه استهشتمين مورد بيان ح

 : به همسرش اُم سلمه فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

إنّ علياً لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه ! يا أم سلمة
 .نبي بعدي لا

انند هارون براى گوشت على از گوشت من، خون او از خون من و او براى من هم! اى اُم سلمه
 .موسى است، مگر آن كه پس از من پيامبرى نيست

 ٥. موجود استتاريخ مدينة دمشقاين حديث نيز در 

                                                           
 .٤٠٩، حديث عليه السلام، ترجمه امام على ٣٦٨ / ١: تايخ مدينة دمشق.   ١
 .٩٣٣، حديث ١٨٥ / ١: مسند احمد.   ٢
 .٦ / ٨: السنن الكبرى.   ٣
 .٣٢٩، حديث ٢٩٠ / ١، عليه السلامترجمه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٤
 .٤٠٦، حديث ٣٦٥ / ١، عليه السلامترجمه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٥
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ها، حديث  در آن موقعيتصلى اللّه عليه وآله موارد فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه پيامبر اكرم 
ايم، ولى  البته ما تمامى آن موارد را بررسى كرده. اند فرمودهعليه السلام مترلت را در شأن امير مؤمنان على 

 .كنيم ها خوددارى مى به جهت رعايت اختصار به همين مقدار بسنده نموده و از ذكر آن

 چكيده دلالت حديث منزلت بر خلافت

در اين نكات خلاصه عليه السلام جانشينى و امامت امير مؤمنان على صراحت حديث مترلت در 
 :شود مى

 .نمودند آرزوى چنين مقامى را مىصلى اللّه عليه وآله  برخى از اصحاب بزرگ رسول خدا :نكته يكم

هاى گوناگون اين حديث را تكرار فرموده   در موقعيتصلى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم :نكته دوم
 .است

 .هاى مختلف آن وجود دارد  قراينى كه در متن حديث و نقل:ته سومنك

 قراينى از حديث

 .نماييم اى از اين قراين را بيان مى پيرامون اين واقعه شواهد و قراين بسيارى است كه ما پاره

 : در اين حديث چنين فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم :نخستين شاهد

 .لابد أن أقيم أو تقيم

 .حتماً يا بايد من در مدينه بمانم و يا تو بمانى

تواند به جاى پيامبر  نمىعليه السلام شود كه در هيچ كارى كسى جز على  از اين جمله استفاده مى
 بنشيند و نايب آن حضرت باشد، كارهاى او را انجام دهد، شريك و هميار او باشد و صلى اللّه عليه وآلهخدا 

 .انجام رساندهاى او را به  مسئوليت

توان به جريان رساندن سوره برائت به اهل مكّه  هاى ديگرى نيز دارد كه از جمله مى اين امر نمونه
 . اشاره نمودعليه السلامتوسط امير مؤمنان على 

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامبر خدا :دومين شاهد

 .خلّفتك أن تكون خليفتي

 .ن باشىتو را به جاى خود ادم تا جانشين م

 .اين عبارت نيز شاهد ديگرى بر مطلب است كه شرح آن گذشت

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامبر خدا :سومين شاهد

 . ...أنت مني بمترلة هارون من موسى

 . ...تو براى من به مترله هارون براى موسى هستى

 :تا آن جا كه فرمود

 .تصلح إلاّ بي أو بك فإنّ المدينة لا
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 .زيرا كه امور مدينه به غير من يا تو سامان نخواهد يافت

 ولى ؛سند اين حديث صحيح است: گويد  مىالمستدركحاكم نيشابورى پس از نقل اين حديث در 
 .اند بخارى و مسلم آن را نقل نكرده

 : فرمودعليه السلام پيامبر اكرم به امير مؤمنان على :چهارمين شاهد

 .مالك من المغنم مثلما ليلك من الأجر مثل مالي و

هر آن چه به من اجر و پاداش دهند، به تو نيز خواهند داد و هر چه غنيمت نصيب من شود، براى 
 .تو نيز همانند آن خواهد بود

 ١.آورده استالرياض النضره فى مناقب العشرة المبشره اين حديث را نويسنده كتاب 

 به امير صلى اللّه عليه وآلههاى حديث مترلت آمده است كه پيامبر اكرم  در يكى از نقل :پنجمين شاهد
 : چنين فرمودعليه السلاممؤمنان على 

 .ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي إنه لا

 .سزاوار نيست من بروم مگر آن كه تو جانشين من باشى

 از جمله در ؛رى نقل شده استبه طور قطع اين حديث، حديث صحيحى است و در منابع بسيا
 . و ديگر منابع٦الإصابه ٥،كثير تاريخ ابن ٤،تاريخ مدينة دمشق ٣،المستدرك، يعلى مسند ابى ٢،مسند احمد

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم :ششمين شاهد

أنت مني بمترلة هارون من موسى وأنت خليفتي في كلّ . أنت خليفتي في كلّ مؤمن بعدي
 .مؤمن بعدي

تو براى من همانند هارون براى موسى هستى . پس از من، تو جانشينِ من براى هر مؤمنى خواهى بود
 .و تو پس از من جانشين من بر هر مؤمنى خواهى بود

  ٧. موجود استخصائص نسائىاين حديث نيز با سند صحيح در 

  

  

                                                           
 .١١٩ / ٣: الرياض النضره.   ١
 .٣٠٥٢، حديث ٥٤٥ / ١: مسند احمد.   ٢
 .١٣٤ و ١٣٣ / ٣: المستدرك.   ٣
 .٢٥١، حديث ٢٠٩ / ١، عليه السلامترجمه امام على : تاريخ مدينة دمشق.   ٤
 .٣٣٨ / ٧: البداية والنهايه.   ٥
 .٢٧٠ / ٤: الإصابه.   ٦
 .٥٠ و ٤٩: خصائص نسائى.   ٧
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 قراينى خارج از متن حديث

ما حديث . دهد بسيار زياد است ز متن حديث براى اين معنا گواهى مىشواهدى كه خارج ا
روشن شد كه حديث مترلت، به صراحت بر خلافت و  مترلت را از نظر سندى و دلالتى بررسى كرديم و

 .كند  دلالت مىاللّه عليه وآله صلى خدا جانشينى رسول

ارم قرار دهد، بايستى ابتدا با اگر كسى بكوشد امامت و جانشينى پس از پيامبر را در رتبه چه
هاى قطعى، حقّانيتِ خلافت سه شيخ پيشين را اثبات كند تا بتواند اين حديث را بر رتبه چهارم  دليل

 .پس از عثمان حمل نمايد، در غير اين صورت چنين كارى صحيح نخواهد بود

ين طور برترى آن هم. كند را ثابت مىعليه السلام از طرفى اين حديث عصمت امير مؤمنان على 
 .نمايد حضرت از جهات اعلميت و افضليت را بر ديگران ثابت مى

 داستان اروى با معاويه

در روايتى آمده . اكنون جا دارد روايتى را در اين جا نقل كنيم، گرچه سخن به درازا كشيده است
 :است

 .بود نزد معاويه آمدسالى  بن هاشم كه پيرزن كهن بن عبدالمطّلب اروى دختر حارث

 حالت چطور است؟! آفرين بر تو اى خاله: معاويه به او گفت

 :اروى پاسخ داد

عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك،  لقد كفرت النعمة، وأسأت لابن! بخير يابن أُختي
وأخذت غير حقّك، وكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاءاً، حتى قبض اللّه نبيه 

تيم وعدي وأُمية، فابتزونا حقّنا، ولّيتم  اً سعيه، مرفوعاً مترلته، فوثبت علينا بعده بنومشكور
، ونحن أقرب إليه منكم وأولى ذا صلى اللّه عليه وآلهاللّه  علينا تحتجون بقرابتكم من رسول

نا بمترلة طالب بعد نبي بن أبي فرعون، وكان علي إسرائيل في آل الأمر، وكنا فيكم بمترلة بني
 .هارن من موسى

پسرعمويت بدرفتارى نمودى، نام  با اما تو در مقابل نعمت ناسپاسى كردى و! خوبم اى پسر خواهر
از همه  امتحان و ابتلاى ما خانواده در اين دين. حق ديگرى را گرفتى ديگرى را بر خود ادى و

حالى كه از تلاشش سپاسگزارى نمود برد، در  تر بود تا اين كه خدا پيامبرش را به سوى خود سخت
عثمان و (اميه  و) عمر(و عدى ) ابوبكر(پس از او فرزندان قبيله تيم . و جايگاهش را بالا برد

ايد و به خويشاوندى  شما بر ما مسلّط شده. بر ما هجوم بردند و حق ما را غصب نمودند) معاويه
تر و به  نيد، در حالى كه ما از شما به پيامبر نزديكك استدلال مىصلى اللّه عليه وآله  خدا خود با رسول

عليه طالب  بن ابى اسرائيل در فرعونيان هستيم و على ما در ميان شما همانند بنى. اين امر سزاوارتريم

 .بعد از پيامبرمان همچون هارون براى موسى بودالسلام 
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را كوتاه كن كه عقلت سخنت ! بس كن اى پيرزن گمراه: در اين هنگام عمرو عاص به او گفت
 .اى را از دست داده

گويى در حالى كه مادرت مشهورترين فاحشه مكّه بود و  تو سخن مى! اى پسر نابغه: اروى گفت
از مادرت پرسيدند كه تو . دانستند پنج نفر از قريشيان تو را از آنِ خود مى. تر بود مزدش از همه ارزان

 .يك ايشان هستى از كدام

ببينيد بيشتر به كدام يك شباهت دارد، بچه را از آنِ او . آمدند ها نزد من مى همه آن: او گفت
 .پس تو را فرزند او شمردند. مانى بن وائل مى ديدند از همه بيشتر به عاص. بدانيد

 .اى بپرداز جا آمده و فقط به كارى كه به جهت آن به اين! پيرزن بس كن: به ناگاه مروان گفت

 گويى؟ سخن مى! ى پسر زن سبزچشمتو نيز ا: اروى گفت

ها جرئت اهانت به مرا  جز تو كسى به اين! به خدا سوگند: سپس به معاويه رو كرد و گفت
 :به راستى تو كسى هستى كه مادرت در هنگام كشته شدن حمزه اين گونه سرود. نداده است

 والحرب بعد الحرب ذات سعر*** نحن جزيناكم بيوم بدر 

 وشكر وحشي علَي دهري*** ما كان لي في عتبة من صبر 

 حتى ترم أعظمى في قبري

 .ما پاسخ روز بدر را به شما داديم، جنگى كه بعد از جنگ باشد آتشين خواهد بود

تا آن هنگام كه . تمام زندگيم سپاسگزار وحشى هستم. توانستم در فراق عتبه صبر كنم من نمى
 .هان شودهايم در قبر پن استخوان

 :دخترعموى من در پاسخ او گفت

 يا بنت جبار عظيم الكفر*** خزيتِ في بدر وبعد بدرِ 

 .اى دختر ستمگرى كه كفرش بسيار عظيم است. در جنگ بدر و بعد از بدر ذليل و خوار شدى

 . نيازت را بگو]![آن چه گذشته خداوند بخشيده است! اى خاله: در اين هنگام معاويه گفت

 . آن گاه از نزد معاويه بيرون رفت؛من به تو نيازى ندارم: گفتاروى 

اى  خواهم تا چشمه دو هزار دينار مى: اروى در پاسخ معاويه گفت: در روايتى آمده است
هزار دينار ديگر  بن عبدالمطلب باشد، دو جوشان در زمينى سرسبز بخرم كه براى فرزندان مستمند حارث

 .هزار دينار ديگر تا از سختى روزگار آسوده شوم ث و دوحار براى ازدواج فقيران بنى

 .خواهد به او بپردازيد معاويه دستور داد آن چه مى
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 به حديث صلى اللّه عليه وآلهاكرم  شاهد ما از نقل اين جريان آن است كه اروى دختر عموى پيامبر
نمايد   استدلال مىسلامعليه الوسيله بر امامت امير مؤمنان على  مترلت استشهاد كرده و به اين

اسرائيل در  را همانند بنىعليهم السلام چنين اهل بيت   را به هارون تشبيه كرده و همالسلام عليه على و
 .فرعونيان قرار داده است

 :اين روايت با اندك تفاوت در اين منابع موجود است

هاى  شحنه حنفى كه از كتاب  نگارش ابنروضة المناظر، المختصر فى اخبار بنى البشر، العقد الفريد
 ١.تاريخى معتبر است

هاى علمى پاسخ داده  تمامى اشكالآرى، اين گونه دلالت حديث شريف مترلت پايان يافت و به 
 .ها از آنِ خداوند يكتاست شد كه همه سپاس

                                                           
 ٦٠كثير، وقايع سال  ، حاشية تاريخ ابنروضة المناظر، ١٨٨ / ١: المختصر فى اخبار بنى البشر، ١١٩ / ٢: العقد الفريد.   ١
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 هاى غير علمى نگاهى به اشكال
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 هاى غير علمى اشكال

اند به اختصار  هاى غير علمى براى رد حديث مترلت پناه برده اكنون به اشكالاتى كه از روش
اند اشكالى بر حديث  تسنن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته اهلبرخى از مغرضان . كنيم اشاره مى

 .اند هاى غير علمى ره جسته مترلت وارد كنند، از روش

 تحريف حديث.  ١

گزينند، همان تحريف حديث  هاى واهى و شكست خورده برمى نخستين راهى كه پس از اشكال
 .است

هاى  موردشان در سندهاى حديث و دلالت هاى بى آنان پس از آن كه ملاحظه كردند كه اشكال
اى جز تحريف  ها كه چاره  از جمله يكى از ناصبى؛فايده است، به تحريف حديث روى آوردند آن بى

او به .  ولى چه كار زشتى و چه تحريف بدى كرده است؛ به اين كار دست زده است؛حديث نديده
 .كنند اى اين حديث را تحريف كرده كه كافران چنين نمى گونه

 ذيب التهذيبچنين به كتاب  هم ، خطيب بغدادى وتاريخ بغدادبن عثمان در  به شرح حال حريز
روايتى را كه مردم : گويد حريز مى. كنند ها از حريز چنين نقل مى آن. حجر عسقلانى مراجعه كنيد ابن

 اين سخن ؛»لة هارون من موسىأنت مني بمتر«: كنند كه به على گفته  نقل مىصلى اللّه عليه وآلهاز پيامبر 
 .اما شنونده اشتباه شنيده است. درست است

 مگر چطور بوده است؟: راوى پرسيد

 :اين حديث چنين است: گفت

 ]!![أنت مني بمترلة قارون من موسى

 كنى؟ از چه كسى اين طور نقل مى: پرسيدم

 ١.كرد بن عبدالملك بر فراز منبر آن را نقل مى شنيدم كه وليد: گفت

 به راستى نظر شما در مورد اين شخص و راويان اين روايت چيست؟

                                                           
 .٢٠٩ / ٢: ذيب التهذيب، ٤٣٦٥، حديث ٢٦٨ / ٨: تاريخ بغداد.   ١
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 خود بر او اعتماد نموده و صحيحولى با تأسف بسيار، همين حريز از كسانى است كه بخارى در 
 صحيحجز  هاى صحيح اهل تسنن ـ تمامى نگارندگان كتاباز طرفى . احاديثش را نقل كرده است

 !اند ـ او را پذيرفته و روايتش را تصحيح نموده و از او نقل كرده مسلم

مورد اعتماد : بن حنبل درباره اين شخص پرسيدند گفت هنگامى كه از احمد: در نقلى آمده است
 !است، مورد اعتماد است، مورد اعتماد است

 فحش عليه السلاماو هميشه به على : اند ه در شرح حال حريز اين گونه نوشتهاين در حالى است ك
 ]![كرد تاخت و ظلم مى داد و با تمام توان به آن حضرت مى مى

من على را دوست : گفته اند كه حريز ناصبى بوده و همواره مى عالمان اهل سنت تصريح كرده
 .ندارم، چون پدران مرا كشته است

او در هر صبح و . براى خودتان) على(براى ما و امام شما ) معاويه(امام ما : گفته وى همواره مى
 ]![كرده است شام هفتاد مرتبه على را لعن مى

 اما با تمام اين تفاصيل، اهل سنت روايت او ؛و موارد ديگرى از اين قبيل كه از او نقل شده است
گويد كه او مورد اعتماد است و بخارى و همه نگارندگان  بار مىدانند، احمد بن حنبل سه  را صحيح مى

 .كنند ـ از او روايت مى جز مسلم هاى صحيح ـ كتاب

فهمد كه آنان بر چه معيارها و ضوابطى در تصحيح  آرى، از اين رو پژوهشگر آزادانديش مى
 چگونه رفتار عليهم السلام  و خاندانشعليه السلامكنند، و با على  حديث و اثبات وثاقت راوى اعتماد مى

 .كنند مى

 جعل حديث منزلت براى شيخين.  ٢

آنان حديث مترلت ديگرى را هم . اى ديگر در قبال حديث مترلت روش ديگرى را برگزيدند عده
 : چنين نقل نمودند كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا  و از رسول! براى شيخين درست كردند

 .هارون من موسىأبوبكر و عمر مني بمترلة 

 ]![ابوبكر و عمر براى من به مترله هارون براى موسى است

كنوز الحقائق من اين حديث را خطيب بغدادى به سند خود نقل كرده و پس از او مناوى در كتاب 
 ١.كند ، اين حديث را از خطيب بغدادى نقل مىحديث خير الخلائق

                                                           
چاپ شده در حاشيه الجامع   ـالحقائق من حديث خير الخلائقكنوز ، ٦٢٥٨، حديث ٣٨٥ / ١١: تاريخ بغداد.   ١

 .حرف الف:  ـ الصغير
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آورده است، البته نه در كتاب  جوزى اين حديث ساختگى را اما از نيك بختى اين است كه ابن
اين حديث : گويد وى پس از نقل آن مى. فى الاحاديث الواهيه العلل المتناهيه بلكه در كتاب ؛الموضوعات

 ١.يح نيستصح

 ٢.اين حديث منكر و ناشناخته است: گويد  مىميزان الاعتدالچنين ذهبى در  هم

 ٣.خبرى دروغ است: گويد وى بار ديگر اين حديث را در همين كتاب آورده و مى

، اين حديث را دروغ دانسته و بر ساختگى بودن آن تصريح لسان الميزانحجر عسقلانى نيز در  ابن
 ٤.كند مى

حديثى كه خود اهل تسنن بر . بنا بر اين، هيچ راهى براى استناد به اين حديث ساختگى نيست
كنند و علاوه بر آن اين حديث ساختگى، در هيچ  ضعف، يا دروغ بودن و مجعول بودنش تصريح مى

 .هاى صحاح، مسانيد و سنن وجود ندارد كدام از كتاب

 رد حديث منزلت.  ٣

آن سومين و آخرين روشى كه براى آنان مانده، همان رد كردن حديث مترلت و نپذيرفتن صحت 
 مسلم و منابع صحيح بخارى و صحيحـ اين حديث در  آن سان كه روشن شد  با اين كه ـ؛است

 .ديگر آمده است

ها در  اند و همين ترين گواه است كه آن بسيارى از علماى اهل تسنن همين راه را پيموده
 . وارد نماينداند در اين حديث اشكالى هاى علمى نتوانسته هاى ديگر شكست خورده و با روش راه

 .اين حديث صحيح نيست: ابوالحسن سيف الدين آمدى گويد

 ٥. نقل كرده استالصواعق المحرقهحجر مكّى سخن او را در  ابن

 ٦.، نظر آمدى را پذيرفته و بر آن اعتماد كرده استشرح المواقفچنين شريف جرجانى در  هم

توان به اين حديث استدلال  از ناحيه سند نمى: گويد ضى ايجى نيز در پاسخ حديث مترلت مىقا
 ٧.كرد

                                                           
 .٣١٢، حديث ١٩٩ / ١: العلل المتناهيه.   ١
 .٦٩٠٠، حديث ٤٧٣ / ٥: ميزان الاعتدال.   ٢
 .٦٠١٥ ، حديث٢٠٧ / ٥: همان.   ٣
 .در اين منبع فقط نام ابوبكر آمده است. ٥٨٢٨، حديث ٩ / ٥: لسان الميزان.   ٤
 .٧٣: الصواعق المحرقه.   ٥
 .٣٦٢ / ٨: شرح مواقف.   ٦
 .همان.   ٧
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سند آن صحيح نيست و افراد : گويند كنند و مى چنين افراد ديگرى نيز اين حديث را رد مى هم
 .نمايند بسيارى از آنان نيز بر سخن آمدى اعتماد مى

به جهت عقيده بدى : گويد  و در شرح حال آمدى چنين مىان الاعتدالميزجالب اين كه ذهبى در 
خوانده، صحيح  كه آمدى داشت از دمشق بيرون رانده شد، و اين كه نقل شده است كه او نماز نمى

 ١.است

شود كه  ازد و سبب مىاند نمازى عيبى است كه انسان را از عدالت مى اگر بى: گوييم ما مى
 پس چرا به اين شخص اعتماد نموده و سخنش را نقل ؛اعتبار شود سخن و نظرش در مسايل علمى بى

 كنند؟ مى

علاوه بر آن بنا بر تحقيق انجام يافته، در شرح حال بسيارى از حافظان حديث و پيشوايان بزرگ 
 ]![اند خوانده دين آمده است كه نماز نمى همان محدثان و راويان سنت پيامبر و امينان بر ؛اهل سنت

ها و توثيق و  هايى كه در مدح و ثناى آن داد، به برخى از عبارت اگر اين نوشتار فرصتى مى
ها گواه اين است كه ترك نماز، همان كه در نزد  كرديم كه اين عبارت تعظيمشان آمده است اشاره مى

 ]![و عيبى در اين افراد نيستمسلمانان پايه و عمود دين است، مايه هيچ نقص 

 سخن آخر

. ها و اشكالاتى بود كه اهل تسنن پيرامون حديث مترلت داشتند آن چه بررسى و بيان شد، تلاش
كسانى هستند كه اهل سنت در عقايد، احكام و فروع فقهى  ها و اشكال كنندگان، علما و حافظان آن

 .كنند ها اعتماد مى بر آن

از همين طايفه مظلومى كه به گفته  عال براى اين اُمت، ترين علمايش را ـبه راستى اگر خداى مت
ـ تقدير نكرده بود، دين مبين از بين  اسرائيل در چنگال فرعونيان است اروى حالشان همچون بنى

 .گشت آثار سيد المرسلين نابود مى رفت و مى

 .ام كرده استولى خداوند سبحان به وسيله اين عالمان حجت را بر ديگران تم

خواهند حق را در هر جا كه باشد  مى اكنون بر پژوهشگران با انصافى كه در پى بحث و تحقيقند و
 .بيابند و از آن پيروى نمايند، شايسته است كه واقعيت قضايا را بفهمند

و سنتى كه نزد همه مقبول و خواهيم كه ما را بر اين اعتقاد كه بر پايه قرآن  از خداوند بزرگ مى
معتبر است، استوار كرده و ثابت قدم بدارد و به ما توفيق دهد تا وظايف و مسئوليتمان را در آشكار 

هايى را كه در پى  ـ به خوبى انجام داده و آن همان گونه كه وجود دارد توضيح امور ـ كردن حقايق و
صلوات و رحمت خدا بر . ى هستند يارى نماييمحق و واقعيتند به آن چيزى كه خدا و رسولش راض

 .خاندان پاكش باد حضرت محمد و

                                                           
 .٣٦٥٢، حديث ٣٥٨ / ٣: ميزان الاعتدال.   ١
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